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Abstract 

Paradigm is a key concept of Kuhn's philosophy of science defined in a holistic way. Kuhn's 

appeal to this concept is in fact a dissolution, not a solution, of empiricists analytical puzzles. 

Kuhn by posing historical and sociological questions made a revolution in the of philosophy 

of science. This new picture is emerging and as the time goes by we see its consequences. 

Kuhn in defining Paradigm is closely and clearly influenced by Gestalt psychology and 

though this concept has not the same application in the Kuhn's writings, he always uses it to 

depicts the holistic features of scientific knowledge. This article considers diverse usages of 

this concept and discerns holism as their common element. Having explored the holistic 

approach, I first review Kuhn's attempts to clarify the vagueness of this concept and then I 

assess his success. 
 

Key words: Paradigm؛ holism؛ gestalt؛ scientific revolution؛ relativism 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
∗. rezasadeqi@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 متافيزيك )مجله علمي ـ پژوهشي(

 9318بهار و تابستان ، 27دهم، شماره ياز سال

 22/11/9311پذيرش:  تاريخ         22/13/9311،  91/11/9311تاريخ بارنگري:               91/19/9311تاريخ دريافت: 

 921-911 صص:

 rezasadeqi@gmail.com   نويسنده مسئول*

Copyright©2019, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as they credit it, but 

they can’t change it in any way or use it commercially 

 

 گرايانة آن ماهيت پارادايم و ابعاد کل
 *رضا صادقي

 فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. استادیاز

 چکيده

کلوهن بلا   . گرایانله ترریلش هلده اسلت     کوهن است که در چارچوبی کل  پارادایم مفهوم محوري فلسفة علم تامس 

گرایان پیش از خود را منحل  کلرد و بلا  لرس پرسشلهایی تلاری ی و        تمسک به این مفهوم پرسشهاي تحلیلی تجربه

کلوهن در ترریلش   . در ادبیات فلسفة علم انقلابی ایجاد کرد که هنوز همة ابراد آن آهکار نشده است، هناختی جامره

مفهوم پارادایم به روهنی و عمیقا تحت تأثیر روانشناسی گشتالت است. با اینکه مفهوم پارادایم در آثار کوهن کلاربرد  

در ایلن  . بلرد  گرایانة هناخت علمی بله کلار ملی    اما کوهن همیشه این مفهوم را براي اهاره به ابراد ک  ،یکسانی ندارد

در . گرایی به عنوان مؤلفة مشترک آنها بحل  خلواهیم کلرد    ارادایم از ک نوهتار با اهاره به کاربردهاي متردد مفهوم پ

هلا در   گرایانة کوهن نیز به تلاش کوهن براي رفع برخی از ابهلام  بح  از قابلیتها و محدودیتهاي ناهی از رویکرد ک 

 .ردخصوص ماهیت پارادایم خواهیم پرداخت و میزان موفقیت کوهن در این خصوص را ارزیابی خواهیم ک

 

 گرایی   گرایی، گشتالت، انقلاب علمی، نسبی پارادایم، ک  :هاي کليدي واژه
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 مقدمه

براي بح  از مفهوم پارادایم ن ست باید به سیاق 

تاری ی خاصی توجه کرد که این مفهوم در آن متوللد  

اي  دورهفلسلفة عللم تلامس کلوهن آ لاز      . هده است

پساپوزیتیوستی است که از نیمة دوم قرن بیستم آ لاز  

پللبیري و  هللد و مفهللوم پللارادایم در گللبر از اثبللات 

البتله  . پبیري نقش اصلی را بر عهده داهته است ابطال

اینکه فلسفة عللم تلامس کلوهن را بله عنلوان تلداوم       

بحثهللاي قلقللة ویللن و پللوپر تلقللی کنللیم، نللوعی    

فیلسوفان تحلیلی پیش از . ساز است سازي مشک  ساده

. کوهن صرفا به زبان علم و تحلیل  آن توجله داهلتند   

. اما کوهن بیشتر به نهاد علم و تبیین آن توجه داهلت 

فلسفة علم انقلابی ایجلاد کلرد و     بنابراین او در قوزة

. توانست پرسشها و اهداف بح  را به کلی تغییر دهد

ربلی و  علم از نظر فیلسوفان تحلیلی نوعی مررفت تج

اي تحلیللی و   امري ذهنی و نظري بلود کله بله هلیوه    

اما . توان در خصوص چیستی آن بح  کرد پیشین می

علم از نگاه کوهن نهادي اجتماعی و واقریتی پیچیلده  

ابرلاد آن را در قاللت تنل       تلوان هملة   است که نملی 

اي  او علم را صرفا مجموعله . اندیشة تحلیلی جاي داد

و لبا در پاسخ به این پرسلش کله   داند  ها نمی از گزاره

علللم چیسللت  از مفهللوم محللوري پللارادایم کمللک   

 .گیرد می

از آنجا که علمی بودن یک ارزش اسلت، همیشله   

این خطر وجود دارد که  یر علم با برچست عللم بله   

لبا به مریاري نیاز اسلت تلا   . بازار اندیشه عرضه هود

 للبا ایلن  . با آن بتوان علم را از  یلر عللم جلدا کلرد    

پرسش که علم چیست و نگاه علمی چله تملایزي بلا    

نگاه  یر علمی دارد همیشه در فلسفة علم مطرس بوده 

اما در دوران جدید با توجه به موفقیتهلاي عللم   . است

هاي دقیل  و تولیلد فنلاوري سلریع،      بینی در ارائة پیش

بح  از مریار علمیت به پرسش محوري فلسلفة عللم   

ش از چیسلتی عللم یلا    پوزیتیویستها پرسل . تبدی  هد

مسئلة تحدیلد قلدود را بله عنلوان پرسشلی منطقلی       

پرسش آنها این بود کله یلک گلزاره    . کردند مطرس می

( هلا )براي اینکه علمی باهد باید واجد کلدام ویگگلی  

آنها علم را به عنوان مررفتی تجربلی کله صلرفا    . باهد

دادند و  ابرادي ذهنی و زبانی دارد مورد بح  قرار می

هلناختی موضلو     به عنوان واقریتلی جامرله   نهاد علم

لبا در پاسخ به این پرسلش کله عللم    . بح  آنها نبود

تجربلی را مریلار   ( یلا تأییلد  )چیست  امکلان اثبلات   

مرنلا   آنها همچنین  یر عللم را بلی  . دانستند علمیت می

کردند و بر ایلن اسلان نله تنهلا دانلش را از       تلقی می

ش تجربی را به کردند بلکه محتواي دان ارزش جدا می

کردنلد کله بلا     هایی ترکیبلی مررفلی ملی    عنوان گزاره

هاي تحلیلی، یرنی منط  و ریاضی مرزي قلا ع   گزاره

به دیدگاه آنها اهکال هلده اسلت کله    . و روهن دارند

اگر  یر علم بی مرنا باهد، امکلان دفلا  از مرنلاداري    

هلاي   در سلیاقی کله گلزاره   . رود علم نیز از دست ملی 

و قللراردادي باهللند و  گویانلله  همانریاضللی و منطلل

هاي  یر تجربی مانند فلسلفه، اخللاق، ادبیلات،     قوزه

هنر و دین بی مرنا تلقی هوند، در نهایت گزاره هلاي  

دهند و بلا   علمی نیز مبنا و مرناي خود را از دست می

دلی  ایلن مطللت   8 .هوند بحران مشروعیت روبرو می

و تملام   زبان خالص تجربی وجود ندارد. روهن است

درهلم  هاي مورد اهاره با یکلدیگر در ترامل  و    قوزه

-دانلش  ترکیبی و تمایز-اکنون تمایز تحلیلی. اند نیدهت

ارزش که دو پایة اندیشة پوزیتیویستی بودنلد  رفلدار   

چندانی ندارند و با دلای  مترددي ملورد تردیلد قلرار    

   7.اند گرفته
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، با توجه به مشکلاتی که به آنهلا اهلاره هلد   پوپر 

بلراي   مریار پوزیتیوستی مرناداري را کنلار گباهلت و  

ترسیم مرز بین علم و  یلر عللم بله نقلش تجربله در      

اي را علملی   او گلزاره . هلا تمسلک کلرد    ابطال نظریله 

یرنللی . دانسللت کلله از راه تجربلله قابلل  ابطللال باهللد

د ممکنلی را بله   اي که از نظر منطقی بتوان رویدا گزاره

پلبیري را   البته پلوپر ابطلال  . عنوان ابطالگر فرض کرد

مهمترین درسی کله او از  . دانست مریار مرناداري نمی

هکست قلقة وین گرفت، این بلود کله  یلر عللم را     

للبا او اصللا بله بحل  از     . مرنا تلقی کرد توان بی نمی

مرنا وارد نشد و هیچگاه ادعا نکرد که  یلر عللم بلی    

اما او با انکار نقش ایجابی تجربه در توجیله   .مرناست

هاي علمی ناخواسته زمینة پیدایش نسبی گرایلی   نظریه

قدسللهایی »هللاي علمللی را  او نظریلله. را فللراهم کللرد

او . نامید و آنها را فاقد توجیه عقلانی دانست 9«ت یلی

را به ابطلالگري  نقش تجربه در عقلانیت علوم تجربی 

محدود کرد و عقلانیت علمی را با امکان ابطال برابلر  

بنابراین او در قد واسل  بلین قلقلة ویلن و     . دانست

قلقة وین براي تجربه نقشی  4.تامس کوهن قرار دارد

اما پلوپر   گرفت. اثباتی یا دست کم تأییدي در نظر می

به ابطالگري محدود کلرد و کلوهن در   نقش تجربه را 

نهایت اعلام کرد که تجربه قتی تلوان ابطلالگري نیلز    

 .ندارد

پارادایم مهمترین مفهوم فلسفة علم کوهن است و 

او با تکیه بر این مفهوم تحولی اساسی در نگاه به نهاد 

  او علم را به عنلوان کلیتلی مررفلی   . کند علم ایجاد می

او در ایلن بحل     5.اسلت  کند کله داراي پلارادایم   می

کند که صلرفا    همچنین مفهوم علم عادي را مررفی می

با وجود تواف  جامرة علمی بلر یلک پلارادایم تحقل      

هلاي مترلددي دارد کله کلوهن       پارادایم مؤلفه. یابد می

مجمو  آنها را به عنوان وجه تمایز عللم از  یلر عللم    

به عنوان نمونه ارزههاي قاکم بر علم از . ندک بیان می

مواردي است که وابسته به پلارادایم اسلت و در جلدا    

هلا بایلد ملورد توجله قلرار       کردن علم از سایر قلوزه 

علم عادي به دلی  آنکه داراي پلارادایم اسلت    6.گیرند

هلاي   رادایمنزا  بین پلا . اي رو به پیشرفت است قوزه

هاي بحران نهلاد عللم را متوقلش     رقیت، فق  در دوره

هلاي رقیلت    اما در دورة علم علادي پلارادایم  . کند می

هلاي عللم    بنابراین دانشمندان در دوره. قضور ندارند

کنند که همة انرژي خلود را صلرف    عادي فرصت می

در علم عادي به دلیل   . ق  مسائ  جزئی و دقی  کنند

پارادایم مشل ص کلار اصللی دانشلمندان     سیطرة یک 

ق  مرماهایی اسلت کله در درون آن پلارادایم  لرس     

در چنین وضلریتی بله دلیل  سلیطرة زبلانی      . هوند می

ت صصی، ارتباط عللم علادي بلا عملوم ملردم قطلع       

هود و م ا بلان و داوران عللم خلود دانشلمندان      می

سیطرة پارادایم در هیوة آموزهی مراکز علملی  . هستند

لبا کوهن در بح  از پارادایم به نقلش  . تأثیر داردنیز 

متون درسی و نهادهاي آموزهلی در تلرویو و تثبیلت    

 . یک پارادایم توجه خاصی دارد

 

 پارادايم کوهن

در ترریللش اولیللة خللود بلله     2مفهللوم پللارادیم 

هلاي ملورد توافل  یلک جامرلة       اي از مؤلفله  مجموعه

پیش فرضها، اصول موضوعه، زبلان  . علمی اهاره دارد

ت صصی، مفاهیم، روش، منط  پگوهش، اهداف آن ، 

گیلري، الگوهلاي پگوهشلی     ها و مریارهاي اندازه هیوه

ها و  موف ، متون آموزهی، ابزارها، مجلات، آزمایشگاه

آداب و رسوم قاکم بر جامرة پگوهشی همگلی  قتی 

البتله  . سلازند  در مجمو  یک پلارادایم خلاص را ملی   
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کوهن هیچگلاه ترریلش سرراسلتی از پلارادایم ارائله      

داد پلارادایم را در ضلمن    او بیشتر تلرجی  ملی  . نکرد

به عنوان نمونه در ضمن . مثالهایی تاری ی مررفی کند

اسلتدلال  مقایسة نجلوم بطلمیوسلی بلا نجلوم جدیلد      

کرد که پارادایم ابرادي هنجاري نیز دارد و روهلها   می

سپس در جلاي  . کند و موازین ارزیابی را نیز تریین می

داد که پرسشهایی وجلود دارنلد کله     دیگر توضی  می

هرط هر پلگوهش جلدي و ملؤثري     پاسخ به آنها پیش

هلاي بنیلانی کله     هستی: »پرسشهایی مانند اینکه. است

ته هده چیستند  آنها بلا یکلدیگر و   جهان از آنها ساخ

کنند   رس چه سؤالاتی  با قوان ما چگونه ترام  می

ها مجاز است و استفاده از چه متونی  دربارة این هستی

از  1.«در جستچوي پاسخ به آن سلؤالات مجلاز اسلت   

هایی که در هلر دورة تلاری ی بلراي      نظر کوهن پاسخ

ین قبی  پرسشها وجود دارند، پارادایم قاکم بر عللم  ا

درسی وظیفة آموزش و انتقال ایلن    متون. سازند را می

 .  پاس ها را بر عهده دارند

کوهن ن ست در بیان تفاوت علوم  بیری با علوم 

  او در مقایسلة . اجتماعی از مفهوم پارادایم استفاده کرد

عللومی  این دو هاخه با یکدیگر متوجله هلد کله در    

مانند فیزیک و هیمی به دلیل  آنکله پلارادایم مرینلی     

در . هلود  قاکم است در خصوص مبانی مناقشله نملی  

این علوم مسائ  و اهداف هر هاخه مش ص اسلت و  

منط  مورد توافقی وجلود دارد کله راه قلهلاي قابل      

اما در علوم اجتماعی بر خلاف . دهد قبول را نشان می

اصللی هلر رهلته،    علوم  بیری در خصلوص مسلائ    

ترریش مفاهیم، روههاي ق  مسئله و قتی اهلداف و  

للبا در ایلن عللوم    . پیش فرضها توافقی وجود نلدارد 

فرصتی براي پرداختن به مسائ  بسیار پیچیلده فلراهم   

هود و در نتیجه پیشرفت محسوسلی نیلز وجلود     نمی

 :نویسد دنزگیر در این خصوص می. ندارد

هن بللراي علللوم سیاسللی، موافلل  مللوازین کللو  »

روهلهاي متفلاوت   . پارادایمی اسلت -پارادایمها، پیش

رونلد؛ دربلارة    بسیاري در علوم سیاسلی بله کلار ملی    

مرماها و مسائلی که بایلد قل  هلوند اخلتلاف نظلر      

هلا یلا ترمیمهلایی     وجود دارد؛ دربارة اینکه چه نظریه

اند اجما  کمی وجود دارد؛ و قتلی بلراي    اثبات هده

کلیللدي چللون قللدرت یللا عملیللاتی کللردن مفللاهیمی 

 3.«دمکراسی، مشکلات بزرگی وجود دارد

هاي پارادایم کله کلوهن    دست کم ب شی از مؤلفه

آنها را براي تحق  هر گونه پگوهش علملی ضلروري   

هایی هستند که بیکن از آنها  داهت داند، همان پیش می

و آنهلا را ملانع هلر    کلرد   به عنوان بتهاي ذهنی یاد می

کرد بلا   بیکن گمان می. دانست گونه پگوهش علمی می

داهلتها امکلان یلک عللم تجربلی       کنار گباهتن پلیش 

هود و به همین دلی  کنلار گباهلتن    خالص فراهم می

 رف  بتهاي ذهنی را هرط آ از یک پگوهش علمی بی

املا کلوهن در نقلد روش تجربلی بلیکن      . دانسلت  می

ضابطة هواهد تجربی  دآوري بیکند که گر استدلال می

که در روش بلیکن توصلیه و در برخلی از روهلهاي     

نویسللی دنبللال هللده اسللت، صللرفا   دایللره المرللارف

در چنلین  . کند اي سردرگم و آهفته ایجاد می مجموعه

هود و براي قبف  روهی امکان نقادي نیز فراهم نمی

گزارش و  81.خطاهاي تجربی روهی تربیه نشده است

ثبت مشاهدات تجربی تا زمانی که تحت هدایت یلک  

کنلد کله نله     پارادایم خاص نباهد باتلاقی ایجلاد ملی  

از آن علملی   تلوان   توان آن را علم نامیلد و نله ملی    می

در چنین گزارهی ا للت از جزئیلات    88.است راج کرد

توانند تحلولی در نگلرش علملی ایجلاد      ی که میمهم

البته یک پلارادایم لازم نیسلت    87.هود کنند،  فلت می

همة رویدادها را تبیلین کنلد و در واقلع هرگلز تملام      
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تلامس کلوهن از تللاش    . کنلد  واقریتها را تبیلین نملی  

اي بللراي فشللردن  بیرللت درون قالبهلل  »دانشللمندان 

گویلد و در جلاي دیگلر بلا      سل ن ملی   84«89مفهومی

دهللد کلله در آن  هللایی را نشللان مللی  تفصللی  نمونلله

تلا بلا نظریلة آنهلا     85«کوبنلد   بیرت را می»دانشمندان 

اي بلر اسلان روش تجربلی     چنین نظریه. هوداندازه 

اما خود بیکن اذعلان  . بیکن به  ور قطع صادق نیست

کنلد   تر ظهلور ملی   ققیقت از دل خطا آسان: »دارد که 

  86«تا از دل سردرگمی

گرایانله و   مفهوم پارادایم بیشتر بلا رویکلردي کل    

در . د علم به کلار رفتله اسلت   براي اهاره به کلیت نها

گرایی مبناي اصلی ترریش مفهوم پارادایم بله   واقع ک 

گرایی اجمالا بله ایلن مرناسلت کله      ک . رود همار می

اوصاف ک  چیزي افزون بر جمع اوصاف اجلزاي آن  

است و اوصاف اجزاي یک ک  نیز به واسلطة نسلبتی   

ان به عنلو . یابند که این اجزا با یکدیگر دارند، ترین می

نمونه اوصاف یک مثل  صرفا  جمری از اوصاف سله  

قتی سه نقطه نیز زمانی کله کنلار   . خ  مستقیم نیست

گیرند ممکن است مفهوم مثل  را بله   یکدیگر قرار می

اما اوصاف خاص به مثل  در هلی   . کنند ذهن متبادر 

گرایلی   کل  . هوند یک از آن خطوط یا نقاط یافت نمی

بله ایلن مرناسلت کله هلر      در بح  از تاریخ علم نیز 

اي از هللناخت علمللی نیللز یللک کلیللت مسللتق   دوره

هاي م تلش هناخت علمی را نیلز   بنابراین دوره.است

توان در کلیت خود و با توجه بله نسلبت اجلزا بلا      می

یکدیگر و نسبت ک  هناخت علمی با سلایر کلیتهلاي   

بلر  . فرهنگی مانند فلسفه و هنر مورد مطالره قلرار داد 

هلاي علملی    ویکرد قتی مفاهیم و نظریله اسان این ر

نیز مانند سایر دسلتاوردهاي فرهنگلی بشلري تلاریخ     

اي کلله در آن پدیللد  دارنللد و تنهللا بللا توجلله بلله دوره

 . اند، قاب  فهم هستند آمده
 

 گرايانه رويکرد کل

هناسلی هلناخت پلیش از     مانهایم در قوزة جامره

او در رسالة دکتلري  . گرایی توجه داهت کوهن به ک 

 هناسللی تحلیلل  سللاختاري هللناختخللود بللا عنللوان 

رویکرد ساختاري را  رس کرد که رویکلردي  ( 8377)

هناسلی   گرایانه است و این رویکلرد را در جامرله   ک 

او عملل  اندیشللیدن را در . هللناخت بلله کللار گرفللت

گرایانه ترریش کلرد و آن را ایلن گونله     چارچوبی ک 

ه منظلور یلافتن جایگلاه    کوهشی بل : »کرد توصیش می

. هاي ذهنی منطقی یک مفهوم در چارچوب کلی قوزه

به عبارت دیگر چیز تلا آنجلا قابل  توصلیش و قابل       

هلا   مجموعه  ها، فهمیدن است که به جایگاهش در نظام

کلوهن   82.«رایو پی برده باهلیم   و سط  پبیرفته هدة

هاي علمی را به عنلوان   تاریخ علم، نظامنیز در مطالرة 

دهلد و ابرلاد    یک کل  مسلتق  ملورد توجله قرارملی     

م تلللش هللناخت فللردي و جمرللی را بللا رویکللردي 

گرایانة او در مفاهیم   نگاه ک . کند گرایانه تحلی  می ک 

اصلی فلسفة او مانند پارادایم، انقللاب و سلاختار بله    

بله   هاي علمیساختار انقلابعنوان کتاب . آید چشم می

گرایی اهاره دارد و مفهلوم محلوري پلارادایم کله      ک 

بیش از هر مفهومی در این کتلاب تکلرار هلده اسلت     

گرایلی   کل  . گرایی قاب  تفسلیر اسلت   تنها در پرتو ک 

کنلد کله    همچنین با جامره هناسی علم ارتباط پیدا می

کللوهن در تحلیلل  منشللأ دسللتاوردهاي علمللی بلله آن 

ن بح  نقشی که کلوهن بلراي   در ای. هود نزدیک می

اي  گیلرد، جنبله   هلاي علملی در نظلر ملی     اجما  گروه

 . گرایانه دارد ک 
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علم مراصلر ن سلت در آثلار      گرایی در فلسفة ک 

دوئم  رس هد و کواین بر این اسان به نظریلة علدم   

فایرابند نیز پلیش از کلوهن ادعلا    . ترین ترجمه رسید

ندارند و مرنلاي   ها به تنهایی مرنایی کرده بود که واژه

ها در ارتباط با سایر اجزاي یک نظام نظري تریین  واژه

دانسلت و   او مرنا را تابع سلیاق و بافلت ملی   . هود می

ها نیلز تغییلر    مرتقد بود با تغییر یک نظریه مرناي واژه

مرنلاي هلر   : »نویسلد  او در این خصوص ملی . کند می

ارد بریم به سیاقی نظري بستگی د اي که به کار می واژه

هلا بله تنهلایی و در     واژه. که آن واژه در آن قرار دارد

مرناي آنها ناهی از ترل  : ي خاصی ندارند«مرنا»انزوا 

کلوهن نیلز مرنلا را تلابع      81.«به یک نظام نظري است

از نظلر او بلا تغییلر پلارادایم     . دانلد  سیاق پاردایمی می

هاي متفلاوتی بلا یکلدیگر     نسبت»هاي مبنایی نیز  واژه

یک مفهوم در دو پاردایم ترریش و کاربرد  83«یابند می

اي کللی نیلاز    براي هر تحولی به زمینله . متفاوتی دارد

ریش اي ترلا  است و از نظر کوهن با وجود چنین زمینه

بله تربیلر خلود او    . مفاهیم از قب  مرین خواهنلد بلود  

توان مستق  از زمینله   مفاهیمی همچون عنصر را نمی»

افزون بر ایلن، در صلورت وجلود زمینله     . اخترا  کرد

آنها به ندرت به اخترا  نیازمندند، زیرا آنها را از پیش 

رسد او جزء را  ر اینجا به نظر مید 71.«در اختیار داریم

گبارد و براي پارادایم نقشی مطلل    به نفع ک  کنار می

 . هود قائ  می

در اینکه کلیت و سلاختار یلک هلاخة علملی در     

تریین مرنا و کارکرد یک مفهوم و تریین نسبت آن بلا  

املا  . سایر اجزا نقش قاب  توجهی دارد تردیدي نیست

سازند نیز اوصاف  را میهمزمان اجزایی که این کلیت 

خلود    خاص خود را دارند و این اوصاف نیز به نوبلة 

درست اسلت کله یلک    . در تحق  ساختار نقش دارند

مثل  به عنوان یک کلیت اوصلافی دارد کله در هلی     

اما هر یلک  . هوند یک از خطوط سازندة آن دیده نمی

سلازند نیلز اوصلاف     از سه خطی که یک مثل  را ملی 

رند و این اوصاف به نوبلة خلود در   خاص  خود را دا

به عنوان نمونله  . تحق  اوصاف کلی مثل  نقش دارند

انللدازة خطللوط یللک مثللل  هللک  و مسللاقت آن را 

 .  کنند مش ص می

علوم تجربی نیلز یلک مفهلوم یلا ابلزار        در قوزة

. هویت مستقلی دارد و در تحق  پلارادایم نقلش دارد  

درابطال پارادایم تواند  یک نوآوري جدید به تنهایی می

لبا در تاریخ علم رویدادهایی . قاکم نقش داهته باهد

مانند اخترا  تلسکوپ، کشلش اکسلیگن و یلا کشلش     

اهرة ایکس بله تنهلایی یلک نقطلة عطلش بله هلمار        

این رویدادهاي خاص چارچوب ساب  را به . روند می

. انلد  اند و چارچوب جدیدي را  لت کلرده  هم ری ته

  کلیت یک هاخة علمی نقش ترریش مفاهیم در تحق

تلوان هلر ترریفلی را محصلول کلیلت و       دارند و نمی

یک تجربله یلا کشلش جدیلد للوازم      . ساختار دانست

. تواند کلیلت را تغییلر دهلد    خاص خود را دارد و می

گرایان ا لت تمای  دارند همة اوصاف اجلزا   اینکه ک 

گرایی فراگیلر   را ناهی از ساختار بدانند به نوعی نسبی

هاي تجربلی تقریبلا    هود که در آن نقش یافته می ختم

کنلد کله    بارنز بر همین اسان استدلال می. صفر است

هلر  »کلواین مسلتلزم آن اسلت کله     -گرایلی دوئلم   ک 

تلوان بله ملدد رویکردهلاي تطبیل  و       اي را ملی  نظریه

  78.«اي سازگار کرد تفسیر مناست، با هر یافته

گرایی  تمایز بین ساختار و محتوا یکی از مبانی ک 

در دوران جدید ن ست کانت بود که با تفصی  . است

از ساختار هناخت علمی بح  کرد و آن را در برابلر  

البته کانت بیشتر بله  . محتواي تجربی هناخت قرار داد
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سللاختار ذهللن فللردي توجلله داهللت و آن را امللري  

ا او براي هناخت همة لب. گرفت فراتاری ی در نظر می

گرفت که در هملة   انسانها ساختار یکسانی در نظر می

تصور او این بود که ارسطو منط   77.زمانها ثابت است

را یک بار و براي همیشه بیلان کلرده اسلت، هندسلة     

اقلیدسی تنها نظام هندسی قاب  تصور است و فیزیلک  

هلاي   اما نوکلانتی . زیک نهایی جهان استنیوتن نیز فی

هلاي نلا    مراصر با منطقهاي  یلر ارسلطویی و هندسله   

کنند کله   اقلیدسی روبرو هستند و در فضایی تنفس می

. برد از فیزیک نیوتن نظریه نسبیت مطرس هلده اسلت  

توانند ساختار ذهلن را املري ثابلت     لبا آنها دیگر نمی

و تلاری ی   آنها ساختار هناخت را جمری. فرض کنند

کنند و بح  از سلاختار هلناخت را بیشلتر     مررفی می

در نگلاه  . کنند هناسی و تاریخ علم دنبال می در جامره

رسد کانت صرفا ساختار هناخت را  ن ست به نظر می

او با نگاهی که به فیزیک نیلوتن دارد،  . ثابت نمی داند

قتی محتواي هناخت را نیلز، دسلت کلم در اصلول،     

البتله در ایلن بحل     . لقی کلرده اسلت  ثابت و نهایی ت

. اص  تمایز بین ساختار و محتوا چندان روهن نیست

به عنوان نمونه اگر منط  به عنلوان سلاختار هلناخت    

تلقی هود، بحثهاي کلواین در خصلوص نفلی تملایز     

ضلمن آنکله اصل     . ترکیبی قاب   رس اسلت -تحلیلی

امکان جلدا کلردن سلاختار از محتلوا نیلز مشلکلات       

 79.د را داردخاص به خو
 

 گرايي و گشتالت کل

در بین مکاتلت روانشناسلی مکتلت گشلتالت بله      

گرایللی گللرایش دارد و کللوهن در آثللار خللود بلله  کلل 

گرایلان   تجربله . روهنی تحت تأثیر این مکتلت اسلت  

پیش از کوهن مراق  هلناخت را جلداي از یکلدیگر    

نظر آنهلا ن سلت ادراک قسلی    از . گرفتند در نظر می

هلود و   دهلد و سلپس ایلن ادراک تفسلیر ملی      رخ می

هلود   اما در نگرش گشتالتی تأکید ملی . یابد مرنایی می

. دهنلد  که ادراک و تفسیر در ترام  با یکدیگر رخ ملی 

در فرایند اقسان آنچه که مرنایی نلدارد و یلا اینکله    

یء ادراک هل . گیرد اهمیتی ندارد، مورد توجه قرار نمی

خارجی در ترام  بین جهان خارج، فرد بیننده و زمینة 

اي کله وجلود دارد، ممکلن     روانی و اجتماعی پیچیده

هلایی   از نگاه کوهن نیز مشاهدات علمی داده. هود می

خام و بی  رف نیستند و در ترام  کلیتلی متشلک  از   

 بیرت، ذهنیت دانشمند و محی  فرهنگی و اجتماعی 

نظر او قتی براي یک مفهوم نیز از . گیرند او هک  می

مثلا براي ترریلش ملایع   . ترریش مجزایی وجود ندارد

کوهن در ایلن  .. باید گاز و جامد را نیز در نظر گرفت

زنلد کله هلناخت آن     خصوص به مفهوم نیرو مثال می

متوقش بر هناخت قوانین نیوتن و به خصوص قلانون  

بنابراین هناخت هر جزئی از زبان علم  74.جاذبه است

ه صلی    متوقش بر هلناخت سلایر اجزاسلت تجربلة    

اي از  کوهن در هنگام پگوهش پیرامون ارسلطو نمونله  

انلدازاو هملة    تحول گشتالتی است که با تغییلر چشلم  

 .اجزاي فیزیک ارسطو نقش و مرناي متفاوتی یافتند

تغییلر   کوهن تغییر پارادایم و انقلاب علملی را بله  

-در مثللال اردک. کنللد نگللرش گشللتالتی تشللبیه مللی 

هلود تصلویري    خرگوش فرد در یک لحظه متوجه می

رسید از نگلاهی دیگلر    که تاکنون خرگوش به نظر می

در این نگاه جدید با اینکه هملة  . تواند اردک باهد می

اجزاي ساب  قضور دارنلد، املا مرنلا و ترریلش آنهلا      

بلا گوش خرگوش بود تغییر کرده است و مثلا آنچه ق

بلا ایلن قلال    . اکنون به نوک اردک تبدی  هده اسلت 

کوهن تأکید دارد که تغییر پارادایم با استرارة گشتالت 
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یلک تفلاوت   . خرگوش تفاوتهلایی دارد -و مثال اردک

این است که دانشمندان آزادي فرد گشلتالت کننلده را   

ثللال اردک خرگللوش فللرد بلله راقتللی در م 75.ندارنللد

اندازي دیگر قرکلت   اندازي به چشم تواند از چشم می

او به خواست خود تصویر مورد نظر را خرگوش . کند

اي گرفتلار   اما دانشمندان در هر دوره. بیند یا اردک می

توانند چشم انلداز خلود    پارادایم خاصی هستند و نمی

 .  را تغییر دهند

شللمندان آزادي فللرد ایللن ادعللاي کللوهن کلله دان 

کننده را ندارنلد بلا سلایر سل نان او سلازگار       گشتالت

پبیرد کله   کوهن در جاي دیگر با صراقت می. نیست

توانسلت جهلان را از    خواست می گالیله هر گاه که می

گالیله که در : »نویسد او می. انداز ارسطویی ببیند چشم

توانست، هر زمانی  زیست با این قال می آن جهان می

آن گونله    کرد، تبیین کند که چلرا ارسلطو   اراده می که

از نظلر تلاری ی نیلز گفتگلوي      76.«دیلد  دید که می می

هاي علمی رویة رایجلی اسلت و    انتقادي بین پارادایم

انللدازها امکللان چنللین  بللدون آزادي در تغییللر چشللم

توانسلت   نملی گالیله اگر . گفتگویی قاب  تصور نیست

جهلللان را بلللر اسلللان پلللارادایم ارسلللطویی ببینلللد 

توانست ارسطو را نقد کنلد و یلا تفلاوت دیلدگاه      نمی

خود با دیدگاه ارسلطو را نشلان دهلد دیلدگاه اصللی      

اي از عللم علادي    کوهن ایلن اسلت کله در هلر دوره    

صرفا یک پلارادایم قلاکم اسلت و بلراي دانشلمندان      

بلا ایلن قلال از    . دانداز وجود نلدار  امکان تغییر چشم

نگاه کوهن تلاریخ عللم یلک استثناسلت و ملورخین      

انلدازهاي تلاری ی م تللش     توانند علم را از چشم می

اي ترسلیم   او فضلاي عللم را بله گونله    . توصیش کنند

کند کله گلویی یلک ملورخ از آنچله کله در عللم         می

ولی خلود دانشلمندان از سلیطرة    . گبرد آگاه است می

ارادایم بر رفتلار آنهلا دارد آگلاه    پارادایم و تأثیري که پ

کنند کله   لبا پیروان کوهن به سادگی اعلام می. نیستند

هوند  دانشمندان از اینکه به واسطة پارادایم هدایت می

 72. اف  هستند

یکی از دلایلی که باعل  هلد دیلدگاه کلوهن در     

ورد اسلتقبال  هلاي م تللش مل    دوران مراصر در هاخه

قرار گیرد این بود که دیدگاه او جبابیتهایی اومانیستی 

این جبابیتها بیشتر قاصل  دفلا    . و لیبرالیستی داهت

ارز و همچنین به دلیل    هاي هم کوهن از تکثر پارادایم

نقشی بود که او براي اجما  و قرارداد در تثبیت یلک  

دین گونه کله منتقل   اما همان. گرفت پارادایم در نظر می

کوهن تأکید دارند واقریلت ایلن اسلت کله در چنلین      

در  71.رویکردي پارادایم سرکوبگر و ضلدلیبرال اسلت  

تواننلد از پلارادایم خلود     این رویکرد دانشمندان نملی 

خارج هوند و آنها قتی ممکن است از هملة زوایلاي   

ضلمن  . یلز نباهلند  پارادایم قاکم بر رفتار خود آگلاه ن 

آنکه از نظر کوهن پگوهش یا نظریة خارج از پلارادایم  

پگوهشی کله  . هیچگاه مجالی براي عرض وجود ندارد

قواعللد پللارادایم قللاکم را رعایللت نکنللد در مجلللات 

هود و پگوهشگري که پارادایم قاکم  علمی چاپ نمی

. هلود  را نپبیرد از ققوق یک عضو رسمی محروم می

کوهن زمانی که این اهکال مطلرس هلد بلا صلراقت     

پبیرفت که علم را سلرکوبگر دانسلته اسلت و اعللام     

ترین نظریة آموزهی لیبلرال نیلز    قتی ضریش»کرد که 

باید این تکنیک ترلیم و تربیتی را بله عنلوان تکنیکلی    

این است کله   اما ادعاي او 73.«منفور مد نظر قرار دهد

به هر قال از نظر تلاری ی عللم در چنلین وضلریتی     

رهد کرده است و چنین روهلی در عمل  نیلز موفل      

بوده و دست کم در دورة کارآموزي و هاگردي باع  

 .هود ها و ابداعات می ترین نوآوري ثمرب ش
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کوهن تفاوت دیگر پارادایم با نگرش گشلتالتی را  

تغییلر گشلتالتی،    بلر خللاف  »کند که این گونه بیان می

بیننلد،   دانشمندان چیزي را به عنوان چیزي دیگر نملی 

یرنلی پلارادایم    91.«بیننلد  به عوض آنها فق  آن را ملی 

جدید تفسیري متفاوت از چیزهاي ساب  نیست، بلکه 

هلما گلاهی چیلزي را    . نوعی دیلدن متفلاوت اسلت   

به . بینید را به عنوان چیزي میبینید و گاهی چیزي  می

عنوان نمونه در گشلتالت خطلوط بیرونلی بله عنلوان      

پس چیلزي هسلت   . هوند خرگوش یا اردک دیده می

که تصویرها یا تفسلیرهاي م تلفلی از آن ارائله هلده     

در اینجلا  . هلود  است؛ چیزي به عنوان چیزي دیده می

. رسلد کلوهن متلأثر از ویتگنشلتاین اسلت      به نظر می

 پگوهشلهاي فلسلفی  این در ابتداي کتاب دوم ویتگنشت

. گلبارد  تملایز ملی   98«دیدن بله عنلوان  »و « دیدن»بین 

کوهن نیز بلا توجله بله ایلن دو مرنلا از دیلدن، بلین        

در ایلن  . گلبارد  گشتالت و تغییلر پلارادایم تملایز ملی    

و  صورت به چیزي بیلرون از پلارادایم نیلازي نیسلت    

صرفا چیزي که درون پارادایم وجود دارد، بله چشلم   

هود، نه اینکله چیلزي    بنابراین چیزي دیده می. آید می

 .  به عنوان چیزي تفسیر هود

  روهن است که کلوهن در ایلن بحل  بلا نادیلده     

انگاهتن وجود چیزهاي بیرون از پارادایم بله نگلاهی   

هود و تا انکار جهلان خلارج    ساختگرایانه نزدیک می

ایلن رویکلرد کلوهن را در بحل  از     . اي ندارد اصلهف

بله نظلر   . ها مورد بح  قلرار خلواهیم داد   تکثر جهان

نوهت به این مشک  توجله دارد   رسد کوهن در پی می

او در پلی نوهلت   . . کنلد آن را قل  کنلد    و سری می

دهد که من در این کتاب بلا تللاش بلراي     توضی  می

به منزلة گونة )ي تحلی  ادراک به منزلة فرایندي تفسیر

م الفت ( دهیم ناخودآگاه آنچه پس از ادراک انجام می

از نظر کوهن این تللاش از زملان دکلارت     97 .ام کرده

پلبیرد کله در ملتن     او همچنین می 99.سنت هده است

گفته که گویی قتلی در ملورد   اي س ن  کتاب به گونه

هلوند نیلز    چیزهایی مانند الکترون که اصلا دیده نملی 

جایگزین کردن تفسلیر بله جلاي دیلدن خطاسلت و      

اکنون مرتقد است که دست کم در یک مرنلا از دیلدن   

این س ن کلوهن  . توان چنین ادعایی داهت دیگر نمی

تلر قلبف    دیدن به نفع گفتمانی واقری»که لازم است 

هاید به این مرناست کله بایلد جلایی بلراي      94« هود

 .نیز باقی گباهت« دیدن به عنوان»تفسیر و 

 

 کاربردهاي متعدد پارادايم  

تا اینجا صرفا به کاربرد مترارف مفهوم پارادایم در 

اما واقریت این است کله  . آثار تامس کوهن توجه هد

محوري فلسفة تامس کلوهن اسلت   پارادایم که مفهوم 

. در آثار او ترریلش واقلد و کلاربرد یکسلانی نلدارد     

خواهیم دید کله ایلن ابهلام در سلایر مفلاهیم اصللی       

آیلد و در مجملو     فلسفة کلوهن نیلز بله چشلم ملی     

. آهفتگی زیادي را در متن آثار او ایجلاد کلرده اسلت   

سلاختار  از کتلاب  « ماهیت پلارادایم »مسترمن در مقالة 
بیست و یک ترریلش متفلاوت بلراي     هاي علمیانقلاب

او در . مفهوم محوري پارادایم اسلت راج کلرده اسلت   

مقالة خود تلاش کرده است ایلن ترلاریش را در سله    

مسترمن با اینکله همپوهلانی    95 .دستة کلی جاي دهد

املا همزملان     کنلد،  برخی از ایلن ترلاریش را رد نملی   

کند که مجملو  ایلن ترریفهلا بلا یکلدیگر       تصری  می

دهلد در آثلار    او همچنین اقتمال ملی . سازگار نیستند

کللوهن مرللانی دیگللري نیللز بللراي اصللطلاس کلیللدي 

ماهیللت »مسللترمن در مقالللة . پللارادایم یافللت هللود 

به  ور مستند نشلان داد کله ایلن مفهلوم در     « پارادایم
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ک کلاربرد  هاي علمی بیست و ی کتاب ساختار انقلاب

متفاوت دارد که هر چنلد برخلی از آنهلا بلا یکلدیگر      

همپوهانی دارند، اما در مجمو  بلا یکلدیگر سلازگار    

 8نیستند.

                                                           
اي عمومی پبیرفته هده  پاردایم دستاوردي علمی است که به گونه -8

الگو را در اختیار جامرة علمی قلهاي  است و براي مدتی مسائ  و راه

مورد استناد مسترمن به ویلرایش   هاي همارة صفحة) p.xدهد. قرار می

 (( مربوط است.8367ن ست کتاب ساختار انقلابها )

اي باهلد. کلوهن    تواند یک اسطوره یا نگاهی اسلطوره  پارادایم می -7

کند که راهی براي جدا کردن دستاوردهاي علملی از آنچله    تصری  می

هلا را آراي   هاي گبهتگان نلام دارد وجلود نلدارد. او اسلطوره     اسطوره

کند که با روهی هبیه روش علمی بله   منسوخ پیرامون  بیرت تلقی می

 p.2اند. آمده  دست

اي است که بر فضاي علملی قلاکم    پارادایم گاهی به مرناي فلسفه -9

ز اي ا ایلن مرنلا از پلارادایم پاسل ی را بلراي مجموعله       p. 4-5است.

هایی مانند اینکه جهان از چله   کند. پرسش هاي فلسفی  رس می پرسش

چیزهایی ساخته هده است  ترام  آنها با قلوان ملا چگونله اسلت      

توان در مورد ایلن چیزهلا  لرس کلرد  از چله       هایی را می چه پرسش

 ها پاسخ داد  و ... توان به این پرسش راهی می

 .pنامد. سی را پارادایم میکوهن گاهی آثار کلاسیک و کتابهاي در -4

10 
مدل یا سنتی که الگویی پگوهشی را ایجاد کنلد نیلز پلارادایم نلام      -5

 pp.10-11دارد.

گاهی نیز یک موفقیت علمی قاب  توجه به عنلوان پلارادایم تلقلی     -6

 p.11هده است.

تواند پارادایم باهد. مثلا برقکارانی کله در قلرن    یک تمثی  نیز می -2 

کردنلد پلارادایم متفلاوتی     به عنوان یک سیال بح  ملی  هفدهم از برق

 p.14داهتند.

توانلد یلک پلارادایم     پلردازي متلافیزیکی موفل  نیلز ملی      یک نظریه-1

 pp.17-18باهد.

هده در ققلوق   کوهن گاهی پارادایم را به عنوان یک ابزار پبیرفته -3

کند. چنین ابزاري هبیه به الگوهاي صرف فرل  در   عمومی ترریش می

 p.23تواند اصلاس هود یا تغییر کند. ان است و میزب

 p. 37پارادایم منبع امکانات مفهومی و ابزاري است. -81

پللارادایم تصللویر مترللارفی اسللت کلله در کتابهللاي درسللی و      -88

 .pهلود  ها ارائه می آزمایشگاهها ازکاربردهاي مفهومی و ابزاري نظریه

43. 

مسترمن برد از اسلت راج ایلن ترلاریش از کتلاب     

دهد در آثار کوهن مرانی دیگلري   اقتمال می ،ساختار

املا او ابلراز   . نیز بلراي پلارادایم وجلود داهلته باهلد     

کند که کوهن هیچگاه پارادایم را مرادل بلا   ا مینان می

با این قال از برخی عبارات . نظریه به کار نبرده است

هود که او گاهی نیز پلارادایم را بله    کوهن استنباط می

بله عنلوان   . مرناي نظریة تأیید هده به کار برده اسلت 

پللارادایمی و در  در دورة پللیش: »نویسللد نمونلله او مللی

قدسی مترددي مطرس اسلت   هاي هنگام بحران نظریه

و در صورتی که نظریه بلا مشلاهده هم لوانی داهلته     

                                                                                    
ناملد. ملثلا او    پلارادایم ملی  کوهن ابزاررایو در یک دوره را نیلز   -87

دهد که چگونه اهرة ایکس ابزارهلاي آزمایشلگاهی را کله     توضی  می

-pp.59جایگاهی پارادایمی داهتند از منزلت پارادایمی محلروم کلرد.  

60 
کوهن در توضی  آزمایشی از روانشناسلی ورقهلاي م لدوش را     -89

 )در ایلن آزملایش پگوهشلگران رنل      pp. 62-3ناملد.  پلارادایم ملی  

دهند و آن را براي یک لحظه بله فلرد ملورد     ورقهاي بازي را تغییر می

دهند. بیشتر افلراد در نگلاه اول متوجله تغییلر رنل        آزمایش نشان می

 هوند.( نمی

پارادایم یک کارخانة ابزارسازي است و تلا زملانی کله ابزارهلاي      -84

 p. 76کنند نیازي به آن نیست. موجود به درستی کار می

توان به آن نظلر کلرد،    هاي م تلفی می تالتی که به هیوههک  گش -85

 p. 85نیز پارادایم نامیده هده است.

 p. 92اي از نهادهاي سیاسی و جمری است. پارادایم مجموعه -86

ق  واقری علمی را از  اي از موازین است که راه پارادایم مجموعه -82

 p.102کند. هاي ریاضی جدا می پردازي مابردالطبیری یا بازي نظریه

یافته اسلت کله بلر ادراک قلاکم اسلت و       پارادایم اصلی سازمان -81

 p.112رود. هرط هر گونه ادراکی به همار می پیش

 p. 120هناختی است. پارادایم یک نظرگاه کلی مررفت 83

انداز جدیدي که یک دانشلمند بلا رسلیدن بله آن، در یلک       چشم -71

اي متفلاوت ببینلد    هلیوه  هود اجزاي یک مسلئله را بله   لحظه موف  می

 p. 121پارادایم جدید آن دانشمند است. 

در نهایت پارادایم امري است که به قوزة وسیری از تجربه ترین  -78

 p. 128ب شد. می

 



 

  931/گرایانة آن ماهیت پارادایم و ابراد ک 
 

 
 

 

او در  91.«هلود  باهد، یک نظریه به پارادایم تبدی  ملی 

هلاي یلک نظریله و     بینلی  ذی  این ترریش تحق  پیش

را عام  تبدی  یلک نظریلة    93هم وانی آن با آزمایش

بله هلر   . کنلد  می  قدسی به یک پارادایم  الت مررفی

قال با اینکله کلوهن در اینجلا نظریلة تأییلد هلده را       

هلا را در   نامد، اما او در جاهاي دیگر نظریه پارادایم می

دانلد و قتلی از    درون پارادایم و متأثر از پارادایم ملی 

پلارادایم   هلاي درون یلک   امکان اختلاف بلین نظریله  

  41.گوید س ن می

کوهن در کنار مفهوم پلارادایم از مفلاهیمی ماننلد    

سنت علمی، رهتة علمی، چلارچوب، الگلو، قالبهلاي    

تواننلد   گیرد که همگی می نیز کمک می...و  48مفهومی

اما او هیچگلاه  . پارادایم داهته باهندمرنایی نزدیک به 

در خصوص نسبت ایلن مفلاهیم بلا مفهلوم پلارادایم      

. هلود  ساز ملی  کند و این ابهام گاهی مشک  بح  نمی

هاي مکرر یک علم بلراي   تلاش»به عنوان نمونه او از 

ترکیللت محصللولات بلله ظللاهر متغللایر دو سللنت     

کند و تأکید دارد که این تلاهها  صحبت می 47«نامرتب 

در . دهنلد  قدود دانش را به  ور منظم گسلترش ملی  

بلا آن  « یک عللم »رسد تفاوت آن  این بح  به نظر می

و با دانشلی کله در ایلن فراینلد گسلترش      « دو سنت»

یابد و با پارادایم قاکم بر آن دانش چندان روهلن   می

م باهلد  اگلر سلنت علملی بله مرنلاي پلارادای      . نیست

مرنایش این است که کلوهن ترکیلت محصلولات دو    

اما کوهن چنین مطلبی را با . داند پارادایم را ممکن می

کند و برید است که با اصول فلسفة  صراقت بیان نمی

ناپللبیري  او ماننلد قلول بله گسسلتها و مفهلوم قیلان      

باهد به هر قال دسلت کلم ب شلی از    . سازگار باهد

این واقریلت اسلت کله     این مشکلات جزئی ناهی از

یرنلی مفهلوم    مفهوم محوري فلسفة علم تامس کوهن،

 .پارادایم، ترریش روهنی ندارد

مسللترمن بللراي اینکلله ایللن مشللک  را قلل  کنللد 

ترللاریش پللارادایم را بلله سلله گللروه اصلللی تقسللیم   

یتی از نظر او پارادایم در این تراریش یا هلو  49.کند می

هلناختی و یلا هلویتی     جامره  متافیزیکی دارد یا هویتی

بلله عنللوان نمونلله پللارادایم بلله عنللوان    . برسللاختی

  و یلا آنچله قلوزة     اي از باورها، یک اسطوره مجموعه

هللویتی   ب شللد، هللا را ترللین مللی وسللیری از واقریللت

هلا را   مسترمن ایلن دسلته از پلارادایم   . متافیزیکی دارد

املا پلارادایم بله مرنلاي یلک      . ناملد  می 44ها متاپارادایم

اي از نهادهلاي   دستاورد علمی ملمون و یا مجموعله 

پلارادایم زملانی   . هناختی است سیاسی، واقریتی جامره

که بر کتابهلاي درسلی و یلا ابلزارآلات آزمایشلگاهی      

 46یلا سلاختگی   45هود نیز هویتی برسلاختی  ا لاق می

با اینکه مسلترمن تللاش دارد ابهلام قلاکم بلر      . است

ادبیات تامس کوهن را به این هیوه کاهش دهد، اما به 

رسد این ابهام ب شلی ذاتلی از فلسلفة کلوهن      نظر می

 تلوان ایلن   بنلدي سلطحی نملی    است و با یک تقسلیم 

 .  مشک  را ق  کرد

در واقع در فضایی که کوهن فلسفة خود را  لرس  

کند ابهام و ایهام به عنلوان یلک ابلزار رایلو بلراي       می

صنرت . رسیدن به اهداف ایدئولوژیک مقبولیت دارند

سازي به  ور قطلع یکلی از    سازي و مفهوم پویاي واژه

امتیللازات آثللار فلسللفی مللدرن و یکللی از دلایلل      

خوانندة ایلن آثلار همیشله    . آثار است تأثیرگباري این

پایلان از مفلاهیم و قالبهلاي جدیلدي      با اقیانوسی بلی 

یابند  روبروست که با چنان سرعتی افزایش و تغییر می

تواند از ب لش نلاچیزي از آن    که هر م ا بی تنها می

اما مشلک  ایلن اسلت کله     . درکی اجمالی داهته باهد

بیشتر این مفلاهیم ترریلش روهلن و ثلابتی ندارنلد و      

ها و ساختارهاي پیچیدة فلسلفی بله    زمانی که در نظام
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. رونلد  اي از ابهام و ایهام فرو می روند، در سایه کار می

تلرین اصلطلاقات    پارادایم صرفا یک نمونله از رایلو  

ن توان براي آن مرناي روهل  فلسفة مدرن است که نمی

و ثابتی یافت و این مشلک  در خصلوص بسلیاري از    

هلاي پسلت ملدرن نیلز صلدق       مفاهیم رایو در فلسفه

رسلد ایلن    در برخلی از سلیاقها بله نظلر ملی     . کند می

. گلویی ترملدي اسلت و کلارکردي عمللی دارد      ابهام

هلا   بسیاري از متون فلسلفی بلا تکیله بلر هملین واژه     

متلرین  کننلد، بله مه   تکلیش آدم و عالم را روهن ملی 

دهند و نه تنهلا   مسائ  مربوط به مبدأ و مراد پاسخ می

  کننلد،  هیوة زندگی جمری و فردي انسان را تریین می

بلکه تکلیش تاریخ هستی را نیز از بدو تا ختم روهلن  

ادبیلات ایلن قبیل  متلون بیشلتر بله اورادي       . کننلد  می

جادویی هباهت دارند که م ا ت آن صرفا بله دلیل    

ند در پس آنها مرنایی نهفته است کله  ک آنکه گمان می

. هلود  از دسترن او خارج اسلت بلا آنهلا هملراه ملی     

توانلد در دل   هاي مبهم و ساختارهاي پیچیده ملی  واژه

م ا ت چنان رعت و هراسی ایجاد کنلد کله تسللیم    

تردید یا قتی انکلار وجلود   . ترین باورها هود نامرقول

تمسک مدرن با  جهان خارج در بسیاري از متون پست

به مفاهیمی ملبهم و سلاختارهایی پیچیلده بله عنلوان      

 .باوري فلسفی عرضه هده است
 

 پاسخ کوهن  

کوهن در واکنش به اهکال ابهام، اذعان داهت کله  

او مفهلوم  . پارادایم کاربردهاي متفاوت و مبهملی دارد 

« تلرین  ملبهم »و در علین قلال   « مهمتلرین »پارادایم را 

با این قال او تللاش کلرد    42.مفهوم فلسفة خود نامید

کاربردهاي م تلش این مفهوم را به دو کاربرد محدود 

پارادایم در کاربرد ن ست . کند تا ابهام آن کاهش یابد

هناختی است و بر وجوه اهتراک  خود مفهومی جامره

پارادایم در این مرنلا  . هود یک جامرة علمی ا لاق می

هام  تملام باورهلا، ارزهلها، فنلون و املور دیگلري       

هود که اعضاي یک جامرة خلاص در آن هلریک    می

اي  اما پارادایم در مرناي دوم خود صرفا نمونه. هستند

موف  از ق  مرماست که به عنوان الگویی براي قل   

کلوهن  . هلود  سایر مرماها جایگزین قواعد صری  می

هلاي   تملام مؤلفله  درترریش ن ست پارادایم تقریبا به 

کنلد و للبا ایلن مرنلا از پلارادایم       نهاد علم اهاره ملی 

املا کلوهن در کلاربرد     41.هود مترادف با نهاد علم می

دوم پللارادایم الگللوي پگوهشللهاي علمللی را پللارادایم 

هلاي موفل     هایی از نظریه بر این اسان نمونه. نامد می

  آموزهی به عنوان الگوي پگوهشی مررفیکه در متون 

هلا بله    نقلش ایلن نظریله   . هوند پارادایم نام دارنلد  می

مشلاهدتی و ابلزاري    اي است که ابراد مفهلومی،   گونه

هلا تریلین    سایر پگوهشها با الگوبرداري ازایلن نظریله  

  43.هود می

ن در نورهناسلی  به عنوان نمونه پگوهشلهاي نیلوت  

که در متلون آموزهلی فیزیلک کلاسلیک بلا تفصلی        

گزارش هده اسلت بله عنلوان یلک پلارادایم الگلوي       

الگللویی ماننللد  . پگوهشللهاي برللدي قللرار گرفللت   

نورهناسی نیوتن به این دلی  به یلک پلارادایم تبلدی     

هد که مسائلی را قل  کلرد کله تلا آن زملان مهلم و       

ن یلک پلارادایم   الگلو بله عنلوا   . هدند قیاتی تلقی می

امري ثابت نیست و با تغییر هلرای  امکلان بسل  یلا     

ایلن نلو  از پلارادایم قتلی     . ت صیص آن وجود دارد

توان گفت  تواند متکثر باهد و در این مرنا قتی می می

کلله پارادایمهللاي م تلللش بللا یکللدیگر قابلل  مقایسلله 

موارد این مرنا از پارادایم به منزللة  در بیشتر  51.هستند

اي، مفلللاهیم و  محلللور و مبنلللاي ترهلللدات قرفللله 

بنلابراین الگوهلا   . هاسلت و بلر آنهلا تقلدم دارد     نظریه

توانند منشأ وجوه اهتراک جامرلة علملی باهلند و     می

پارادایم به مرناي الگو بر پارادایم بله مرنلاي ن سلت    
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پلارادایم را  این دو مرناي . تقدم دارد و مبناي آن است

 .کنیم در ادامه با تفصی  بیشتري بررسی می
 

 پارادايم به عنوان چارچوب حوزة تخصصي  

پارادایم در مرناي ن ست خود، یرنی زمانی که بر 

کنلد   وجوه اهلتراک یلک جامرلة علملی دلاللت ملی      

 57.سللازد را مللی« 58چللارچوب قللوزة ت صصللی  »

یافتله   چارچوب هر قوزة ت صصی از اجزایی سازمان

اي  تشکی  هلده اسلت کله مایمللک مشلترک جامرله      

پارادایم در این مرنا اجزاي . رود ت صصی به همار می

ترمیمهاي نمادین که ممکلن اسلت بله    . مترددي دارد

بیان هلوند   54اي اي گزاره یا به هیوه 59اي صوري گونه

دانشمندان . سازند ب ش مهمی از یک چارچوب را می

هلا قلوانین  بیرلت را بیلان و نمادهلاي       با این ترملیم 

هایی عملیات  با چنین ترمیم. کنند علمی را ترریش می

رلداد  هود و بلا افلزایش ت   منطقی و ریاضی ممکن می

 .  یابد هاي هر علمی نیز افزایش می ها قابلیت این ترمیم

پللارادایم بلله مرنللاي چللارچوب قللوزة ت صصللی 

به عنلوان نمونله اتمیسلم    . اجزایی متافیزیکی نیز دارد

یرنی این پیش فرض متلافیزیکی کله هملة پدیلدارها     

قاص  ترام  اتمها با یکدیگر هستند، الگویی هسلتی  

بر پایلة آن مسلائ  و راه    هناختی بود که فیزیک نوین

نظریة بقاي انرژي نیلز  . کرد قلهاي خود را ترریش می

زمانی  رس هد که در متافیزیک آلمانی بر وجود یلک  

کنلد، املا    نیروي قیاتی واقد که هلک  آن تغییلر ملی   

از نظر تلاری ی نیلز پلنو    . هد هود تأکید می نابود نمی

ام نفر از دوازده نفري که در تحق  ایلن نظریله پیشلگ   

بودند تابریت آلمانی داهتند و با متافیزیک آلمانی آهنا 

ارزهها نیز ب ش دیگري از اجزاي اصلی هر  55.بودند

روند و به عنوان مریار انت لاب   چارچوبی به همار می

به عنوان نمونه دقلت  . قلها کاربرد دارند ها و راه نظریه

علوم به کمیت نیلز اهمیلت   . است در علم یک ارزش

هلاي   بینی هاي کمی نسبت به پیش بینی دهند و پیش می

در کنلار دقلت و کمیلت    . کیفی ارزش بیشتري دارنلد 

ورزي  ارزههایی مانند سادگی و فایده نیز در روند علم

سادگی و فایلده بلا   . مورد توجه دانشمندان قرار دارند

گرایانه به  م هناختی و ع اینکه ا لت ارزههایی زیبایی

ها نقش مهملی   روند اما در انت اب بین نظریه همار می

به عنوان نمونه قلوانین قسلاب دیفرانسلی  در    . دارند

رفتند و دانشمندان بلر اسلان    ابتدا پیچیده به همار می

اي را کله از ایلن قلوانین اسلتفاده      مریار سادگی نظریه

ملثلا در رقابلت بلین نظریلة     . دادنلد  نکند ترجی  ملی 

اي  اي نور و نظریة موجی نور  رفداران نظریة ذره هذر

اي بلر خللاف نظریلة     ذره  کردند که نظریة استدلال می

موجی نیازي به قساب دیفرانسی  ندارد و بنابراین به 

در هللر  56.تللر اسللت تللرجی  دارد دلیلل  اینکلله سللاده

کنلار سلازگاري بلا     پارادایمی سازگاري درونی نیز در

ها، به عنوان یلک ارزش محلوري مررفلی     سایر نظریه

 ساختار انقلابهاي علملی کوهن در متن کتاب . هود می

نوهلت خلود    او در پلی . به سازگاري توجهی نداهت

یکی از نواقص کتاب خود را عدم توجه به ارزههایی 

هلا   مانند سازگاري درونی و سازگاري با سلایر نظریله  

و بللر نقللش ایللن ارزهللها بلله عنللوان     52دانللد مللی

هاي بحران و موازین انت اب نظریله تأکیلد    سرچشمه

 51.کند می

الگوهاي ق  مسئله نیز از اجزاي پارادایم به همار 

هلایی موفل  از    هر چارچوبی متضمن نمونله . روند می

هلاي   پگوهشهاي علمی اسلت کله بله دلیل  موفقیلت     

اند به الگوي قل  مسلئله تبلدی      گیري که داهته چشم

با اینکله ایلن الگوهلا ب شلی از چلارچوب      . هوند می



 

 8931 بهار و تابستان، 72، هماره یازدهممتافیزیک، سال / 912
 

 
 

 

قوزة ت صصی هستند، اما کوهن در بسیاري از جاها 

اصللطلاس پللارادایم را صللرفا بللراي اهللاره بلله چنللین  

اي پلارادایم  برد و این دومین مرنل  الگوهایی به کار می

کلوهن در  . اسلت  ساختار انقلابهلاي علملی  در کتاب 

تأکیلد دارد  « هاي ثانوي در مورد پارادایم اندیشه»مقالة 

که پارادایم را در اص  به مرناي الگو به کار برده است 

و از اینکه خوانندگان آثار او بیشتر به مرنلاي ن سلت   

پللارادایم یرنللی چللارچوب قللوزة ت صصللی توجلله  

او بلا اهلاره بله مفهلوم     . کنلد  ابراز تأسش میاند،  کرده

این اصلطلاس بله ایلن دلیل  وارد     : »نویسد پارادایم می

هد، که من یرنی مؤلش  ساختار انقلابهاي علمیکتاب 

نگار کتلاب، نتوانسلته بلودم بله هنگلام بررسلی        تاریخ

اعضاي اجتماعات علمی براي توضی  رفتار پگوهشلی  

برلدها بله   . یلابم  ها به قواعد مشترکی دست این گروه

این نتیجله رسلیدم کله مثالهلاي مشلترک مربلوط بله        

ها بله   تواند آنچه را این گروه آمیز می هاي موفقیت رویه

ایلن مثالهلا   . لحاظ قواعد فاقد آن هستند، فراهم نماید

هلاي   نفسله بلراي پلگوهش    هاي آنهاست و فی پارادایم

ذ از زملان ات لا    متأسفانه،. اساسی دارد  هان جنبة بردي

هلاي آن   دادم کاربسلت   این اصطلاس تا کنلون، اجلازه  

ها و تملام   گسترش یابد و تمام ترهدات مشترک گروه

چارچوب قوزة »خواهم  چه را اکنون می هاي آن مؤلفه

اي  نتیجلله بلله گونلله. بنللامم در بللر گیللرد« ت صصللی

گریزناپبیر اهتباه از آب درآمد و دلای  اولیلة مربلوط   

.« از نظرهلا پنهلان سلاخت   به مررفی این اصلطلاس را  

دهد کله اگلر بتلوان بلدون      کوهن در ادامه توضی  می

استفاده از مفهوم پارادایم، نقلش الگوهلا را بیلان کلرد     

توان از اصلطلاس پلارادایم، هلر چنلد نله از       می»آنگاه 

گردد، نیز صرف نظر  مفهومی که منتو به مررفی آن می

 53.«کرد

 پارادايم به عنوان الگو

تواننلد   نظیر عللم علادي ملی    دستاوردهاي نو و بی

الگویی براي انجام پگوهشهاي منسجم در یلک رهلتة   

اي  کتابهلاي درسلی در هلر دوره   . علمی خاص باهلند 

کننلد و از ایلن راه    الگوهاي موف  علمی را مررفی می

پگوهشگران را با پرسشهاي مرتب  و روهلهاي مرتبلر   

متون درسی در واقع سنتهاي . کنند ه آهنا میق  مسئل

پگوهشی را مررفی و پگوهشگر را بلراي عضلویت در   

کوهن در تحلی  نهاد عللم  .کنند جامرة علمی آماده می

بللراي الگوهللاي پگوهشللی نقشللی محللوري در نظللر  

ترین جنبة کتاب خود را توجه به این  او بدیع. گیرد می

 61.داند می ب ش از امور مشترک بین یک جامرة علمی

گیرند  الگوها در ق  مسائ  علمی مورد توجه قرار می

و به  ور ضمنی قواعد و منط  ق  مسلائ  را نشلان   

در تاریخ علم پیش از کوهن تلقی رایو ایلن  . دهند می

ها و قواعلد صلریحی وجلود دارنلد کله       بود که نظریه

و ق  تمرین صلرفا راهلی    سازند مررفت علمی را می

 .  ها و قواعدي است براي آموزش کاربرد چنین نظریه

امللا کللوهن بللراي قلل  مسللئله کارکردهلللاي      

او تأکیللد دارد کلله . گیللرد تللري در نظللر مللی  گسللترده

مطاللت مهملی دربلارة    »دانشجویان با ق  مسئله نیلز  

اهکال کوهن به فیلسوفان پیش از . آموزند می«  بیرت

نها از نقش مسلائلی کله در متلون    خود این است که آ

هلود و دانشلجویان مللزم بله قل        آموزهی  رس می

دانشجویان در ق  . اند کردن آنها هستند،  فلت داهته

پلبیرد   البته کوهن هنوز می. مسئله به الگوها نظر دارند

ها و قواعدي نیز وجلود دارنلد کله در قل       که نظریه

بلدون   هلا  املا در نگلاه او نظریله   . مسائ  نقش دارنلد 

الگوهاي ق  مسئله محتواي تجربلی انلدکی خواهنلد    

او در اینجا به اص  بقاي انلرژي یرنلی ایلن     68.داهت
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« سقوط بالفر  برابر با صرود بلالقوه اسلت  »ترمیم که 

کند که این اص   زند و این پرسش را  رس می مثال می

تواند داهلته باهلد     یبدون ق  مسائ  چه محتوایی م

به بیان دیگر دانشجو بدون هناخت مصلادی  سلقوط   

توانلد کاربردهلاي    بالفر  یا صرود بالفر  چگونه ملی 

اص  بقلاي انلرژي را بشناسلد  آملوختن ایلن اصل        

صرفا با هیوة لفظی ممکن نیست و فرد بایلد کلارکرد   

 .کلمات را در عم  و در هنگام ق  مسائ  بیاموزد

د را بللا بلله کللارگرفتن آنهللا   دانشللجویان قواعلل 

آموزند، نه اینکه قواعد را بیاموزند بلراي اینکله در    می

قانون دوم نیلوتن  . فرصتی مناست از آنها استفاده کنند

در واقع  f=maاین بیان صوري که . را در نظر بگیرید

نمادي کلی از یک قلانون اسلت کله در فراینلد قل       

دانشلجو در   67.کنلد  مسئله هکلهاي م تلفی پیلدا ملی  

هلاي   آملوزد کله چگونله هلک      فرایند ق  مسئله ملی 

هلاي متفلاوت    جدیدي از این قانون را براي موقریلت 

او با ق  مسائ  به تدریو به نگرش کلی .  راقی کند

هود و نحوة نگریسلتن آنهلا بله     دانشمندان نزدیک می

تلوان جمرلی از    یوه ملی با ایلن هل  . آموزد جهان را می

وضریتها را ماننلد یکلدیگر و بله عنلوان مصلداقی از      

در ضلمن یلادگیري هملین    . قانون واقد مشاهده کرد

هباهتهاسللت کلله مررفتللی علمللی از  بیرللت قاصلل  

بنابراین کوهن تأکیلد دارد کله دانشلجویان     69.هود می

آنهلا زملانی    64.آموزند م میرا با ه«  بیرت و کلمات»

کننللد، در  کله مسللائ  را بللر اسللان الگوهلا قلل  مللی  

ادعاي . کنند هاي مشابه توانایی پیدا می تش یص نمونه

کوهن این است که قواعد و مریارهایی که با صراقت 

هوند، در ایلن خصلوص نقلش اصللی را بله       بیان می

هلا را   کلوهن توانلایی تشل یص نمونله    . عهده ندارند

اما براي اینکه از اصلالت جامرله   . نامد نوعی ههود می

گرایلی ملتهم نشلود، تأکیلد      فاصله نگیرد و بله هلهود  

کند که این ههود دارایی مشترک یک گروه است و  می

  65.امري فردي یا ه صی نیست

یزهلایی را هلبیه یکلدیگر    الگوها در اینکه چله چ 

براي اینکه فرد بتواند بلا  . اقسان کنیم نیز نقش دارند

گیري کند،  ابزارهاي علمی کار کند و مثلا با آنها اندازه

کسی کله بلراي   . نیز به الگوهاي ق  مسئله نیاز است

. نگرد نیازمند تفسلیر اسلت   بار ن ست به آمپرسنو می

زیلادي کلار    اما کسی که با مثالهاي نوعی و الگوهلاي 

در . بینلد  کرده است با نگاه به آمپرسنو ولتاژ برق ملی 

اینجا قتی اگر تفسیري هم در کار باهد با تفسیر فلرد  

 66.بللرد ن سللت متفللاوت اسللت و زمللان کمتللري مللی

دانشمند در نگاه به آمپرسنو از کارکرد آن آگاه اسلت  

کلاربرد  . سلاختار توجله دارد   و به جایگاه آن در یلک 

قواعد و فرایندي که در آن تأم  اختیلاري نقلش دارد   

بلا ایلن قلال    . هود به مرقلة تفسیر ادراکها مربوط می

چنین تفسیري نیز فرالیتی مربوط به اعصلاب اسلت و   

هلیمیایی  -مانند ضربان قلت بر اسان قوانین فیزیکلی 

البتلله امکللان ادراکهللاي م تلللش از . هللود انجللام مللی

محرکهللاي یکسللان بلله ایللن مرنللا نیسللت کلله ادراک  

ادراک نقلللش بقاب شلللی دارد و . دلب لللواهی اسلللت

رونلد درونلی    ادراکهایی که عامل  بقلا بله هلمار ملی     

. هلوند  هوند و از نسلی به نس  دیگلر منتقل  ملی    می

هایی از دیدن که در بقاب شی نقش موفقی دارند  هیوه

مررفلت در  . هوند به عنوان مررفت  بیرت مررفی می

هود،  اینجا به این مرناست که از راه آموزش منتق  می

هاي دیگر است و در نهایلت   تر از بدی  در عم  موف 

اصلاس و تغییر مررفلت نیلز از راه   . قاب  اصلاس است

-آموزش بیشتر و از راه کشش ناهم وانی بلا زیسلت  

  62.هود محی  انجام می
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با اینکه کوهن از منتقدین اصلی پوپر است املا او  

در این بح  تا قدود زیادي به رئالیسم انتقادي پلوپر  

او با پبیرش امکان تغییر مررفلت بله   . هود نزدیک می

پبیرد  دلی  ناهم وانی آن با  بیرت به  ور ضمنی می

او زمانی که ادراکهلاي  . که تجربه نقش ابطالگري دارد

کند در واقع این ادراکها  مررفی می مشترک را عام  بقا

کنلد کله نلو      را به واقریتی مستق  از ذهن مرتب  می

ادراک ما از آن ممکن است باع  بقلا یلا نلابودي ملا     

روهن است که چنین استدلالی بلدون پلبیرش   . هود

اگلر هلر ادراکلی قاصل      . رئالیسم ناتمام خواهد بلود 

د عینک ذهن باهد و هی  یک به صدق نزدیکتر نباهل 

دلیلی ندارد که برخی از آنها توان بقاب شلی بیشلتري   

 .  داهته باهند
 

 اشکال دور

کوهن در ترریش ن ست خود از پلارادایم میلرا    

بله او  . علملی را پلارادایم نامیلد     مشترک یلک جامرلة  

اهکال هده است کله ایلن ترریلش دوري اسلت و او     

مشک  این است . تلاش دارد به این اهکال پاسخ دهد

تا اینجلا بلراي تریلین یلک جامرلة علملی        که کوهن

از . خاص به مفهوم محوري پلارادایم تمسلک جسلت   

نظر او علم نیازمند پارادایم است و تحق  یک جامرلة  

. علمی نیز منوط به داهتن یک پارادایم مشترک اسلت 

او همچنین در بیان مرناي ن ست پارادایم با صراقت 

ة علملی  بیان کرد که پارادایم وجه اهتراک یک جامرل 

هود کله اگلر اعضلاي     لبا این اهکال مطرس می. است

جامرة علمی را بر اسان پارادایم مشترکی کله دارنلد   

مررفی کنیم و سپس پارادایم را نیز با ارجا  به جامرة 

چلون  . هلویم  علمی ترریش کنیم، آیا دچار دور نملی 

براي تش یص یک پارادایم ن ست باید جامرة علمی 

علملی نیلز بایلد      خت جامرلة را هناخت و براي هلنا 

 .پارادایم را هناخت

کند کله   خود کوهن اهکال دور را اینگونه بیان می

اصطلاس پارادایم چه بله لحلاظ فیزیکلی و چله بله      » 

نزدیلک  « اجتملا  علملی  »لحاظ منطقی، به اصلطلاس  

پارادایم چیزي است که اعضلاي یلک اجتملا     . است

کلس،  بلر ع . علمی، و فق  آنها، در آن سلهیم هسلتند  

برخورداري آنها از پارادایمی مشترک اسلت کله یلک    

اجتما  علمی را به گروهی از افلراد ککله   از جهلات    

او براي دفع  61.«سازد دیگر متمایز  کهستند  تبدی  می

کنلد کله جامرلة علملی هویلت       این اهکال ادعلا ملی  

توان پلارادایم را   میمش صی دارد که با تمسک به آن 

کند کله جامرلة علملی     او تصری  می. نیز ترریش کرد

روههایی تجربی  63«یافته است ترین»دانشمندان تقریبا 

بللراي تریللین جوامللع علمللی وجللود دارد کلله در     

هود و خود دانشمندان  هناسی از آن استفاده می جامره

. توانند گروه خود را تش یص دهنلد  نیز به سادگی می

اي قلا ع   از نظر او مرز بین جواملع علملی بله انلدازه    

هلاي علملی، بله دلیل       است کله ارتبلاط بلین گلروه    

اي که با یکدیگر دارند، بسلیار مشلک  اسلت و     فاصله

ارتبا ی ا للت بله سلوء تفلاهم و اخلتلاف        هر گونه

بنابراین او در تریلین مصلداق جواملع    . هود منتهی می

علمی مشکلی ندارد و صرفا در بیان علت جدایی این 

او بلراي  . جویلد  جوامع به مفهوم پارادایم تمسک ملی 

تریین مصداق جوامع علمی نیز صرفا به اموري ماننلد  

موضللو  مللورد پللگوهش، مجلللات مللورد مراجرلله و 

کنلد و مرتقلد    هاي علمی اهاره می عضویت در انجمن

وامع علملی را  توانند مرز بین ج است چنین اموري می

بلا ایلن قلال او ایلن مریارهلا را کلافی       . کننلد  تریین 

ابلزاري  »دهلد کله    داند و با امیلدواري نویلد ملی    نمی
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مندتر براي تش یص جوامع علملی پیلدا خواهلد     نظام

 21.« هد

در نهایت کوهن اهکال دور را ایلن گونله پاسلخ    

هاي علمی مش ص اسلت و   روهدهد که مرز بین گ می

ها را نیز  توان مرز بین پارادایم با تمسک به این مرز می

در این بح  ادعاي او مبنی بر ترین ملرز  . ترسیم کرد

تردیلدي  . هاي علمی به یک مرنا درسلت اسلت   گروه

نیسللت کلله در محیطهللاي آموزهللی جللوامری علمللی 

اي قضور دارند که با مرزها و عنوانهاي قا ع  جداگانه

اما آیا با تمسک بله  . هوند و مرینی از یکدیگر جدا می

هلا را نیلز از    توان پارادایم قاکم بر گروه این مرزها می

یکدیگر جدا کرد  اگر به این واقریت توجه کنلیم کله   

اي  هاي علمی بیشتر بله هلیوه   مرزها و عنوانهاي گروه

انلد و بله هلی  وجله      اداري و سازمانی ترریلش هلده  

هلا و   ستند، آنگاه از اینکله ت صلص  ماهوي و ذاتی نی

توان نتیجه  هاي متفاوتی دارند نمی هاي علمی نام رهته

بله گلواهی   . گرفت که پارادایم آنها نیز متفاوت اسلت 

تللاریخ علللم، محتللواي علللم تللابع سللاختارهاي اداري 

علم مانند دریلایی در تلا لم اسلت و اجلزاي     . نیست

رزهلاي  م. هلوند  جا ملی  م تلش و متغیر آن مدام جابه

هاي علمی مانند  ها و گروه اداري و سازمانی بین رهته

هلا دریلا را بلین     مرزهاي جغرافیایی است که در نقشه

چنین مرزهایی تنهلا بلر روي   . کنند کشورها تقسیم می

هاي اداري وجلود دارنلد و در پلارادایم     نقشه و در نام

للبا  . پر تلا م علم چنلین مرزهلایی رسلمیت ندارنلد    

د یللک قللانون فیزیکللی در کلللان  گللاه کللاربر هللی 

هلود و   روانشناسی تجاوز به قریم دیگران تلقی نملی 

تواند ب شلی از محتلواي یلک پلارادایم      این قانون می

روانشناسی نیز باهد مفاهیم و پرسشهاي علملی ملدام   

هلوند و دسلت بله     جلا ملی   هاي علمی جابه بین رهته

هلاي علملی    بنابراین مرز بین پارادایم. گردند دست می

. کنلد قلا ع نیسلتند    اي که کوهن تصلور ملی   به اندازه

هاي م تلش علمی با یکدیگر داد و ستد دارند و  رهته

ابزارهلا و پرسشلهاي جدیلدي      از این راه به مفلاهیم، 

 .یابند دست می

آمللار مراجرللة بلله آثللار و منللابع مشللترک در بللین 

هلاي م تللش و وجلوه اهلتراک در      مت صصین رهته

م تلش علمی، دلیلی تجربی هاي  زبان ت صصی رهته

است کله تملایز قلا ع جواملع علملی را بله چلالش        

توان ادعلا کلرد    در چنین وضریتی دیگر نمی. کشد می

اي آنچله ملورد اجملا  اسلت خلاص آن       در هر رهته

هاي یک پلارادایم   رهته است و کوهن در تریین مؤلفه

آنچه که . هود علمی خاص با مشکلی جدي روبرو می

مشلترک یلک گلروه علملی مررفلی       به عنوان میلرا  

هود، نه تنها خاص آن گروه نیست، هی  تضلمینی   می

. هم براي تثبیت اجما  در خصوص آن وجلود نلدارد  

توان م الفینی را در  براي هر جزئی از یک پارادایم می

هلاي دیگلر    همان پارادایم و ملوافقینی را در پلارادایم  

خلاص یلک     همیشه ممکن است که یک نظریة. یافت

هاي علمی دیگر نیز پبیرفته هلود و یلا    روه در گروهگ

اي  اینکه در همین گلروه علملی نیلز دیگلر بله گونله      

 .  اجماعی مورد باور نباهد

اي ضلمنی بله    در آثار خود کلوهن نیلز بله گونله    

مثلا او مرتقد . هاي نقض اجما  اهاره هده است زمینه

است از ارزههاي مشترکی کله بلر تولیلد عللم تلأثیر      

رداهت یکسانی وجود ندارد و قتی روقیلات  دارند ب

 28 .فردي نیز در درک و کاربرد این ارزهها نقش دارند

روهن اسلت کله برداهلتهاي متفلاوت از ارزهلها در      

محتواي علم نیز بازتاب دارد و بر این اسان در یلک  

رهتة ت صصی همیشله امکلان نقلض اجملا  وجلود      
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کنلد کله    بنابراین با اینکه کوهن مسلم فرض می. دارد

اي بر امور خاصی اجما  وجلود دارد املا    در هر رهته

 .اي نیست تریین مصداق امور مورد اجما  کار ساده

در واقع قتی اگر در یک رهتة خاص امور ملورد  

اجما  مش ص باهند دلیلی وجود ندارد که این املور  

هن نمونلة  آثلار خلود کلو   . خاص همان رهلته باهلند  

هلاي   اي اسلت کله در قلوزه    رهلته  روهنی از آثار بین

فلسللفه و   فیزیللک،  م تلفللی ماننللد تللاریخ علللم،   

البتله خلود او بیشلتر    . هناسی تأثیر داهته اسلت  جامره

تمای  داهت کارهاي خود را مترل  بله قلوزة تلاریخ    

ولی او تأسلیس پلارادایم را کلاري فلردي     . علم بداند

تلوان انتظلار داهلت     نیز نمیدانست و از خود او  نمی

یکه و تنها در قوزة تاریخ علم یک پلارادایم تأسلیس   

هللاي دیللدگاه او در متللون تللاری ی،     زمینلله. کنللد

هناختی و فلسفی پیش از او قاب  ردیابی اسلت   جامره

و او در آثار خود از بیشتر عللوم تجربلی بله ویلگه از     

هاي فیزیک، هیمی، زیست و روانشناسی کمک  هاخه

با ایلن قلال اگلر تحقل  هلر پلارادایمی       . است گرفته

مشروط به تحق  اجما  باهد، برید است بتلوان ادعلا   

کرد که برد از نیم قرن کله از انتشلار کتلاب سلاختار     

هلاي ملرتب  ماننلد     گبرد در قوزه انقلابهاي علمی می

هناسلی هلناخت یلا فلسلفة عللم       تاریخ علم، جامرله 

ال کارهاي با این ق. اجما  مش صی قاکم هده باهد

ها به یکی از الگوهاي رایو بلراي   کوهن در این قوزه

بنلابراین اگلر در ترریلش    . انلد  ق  مسئله تبدی  هلده 

توانیم ادعا کنیم  پوهی کنیم می پارادایم از اجما  چشم

بلر  « مسلئله   الگوي ق »که مرناي دوم پارادایم، یرنی 

  27.کارهاي کوهن نیز قاب  ا لاق است

در کتاب ساختار پارادایمی  رس هلده اسلت کله    

هلاي مترلددي ملرتب  اسلت و ایلن       همزمان به هاخه

در بیشلتر  . کتاب در بین آثار علمی، یک استثنا نیسلت 

مقالات و آثار علملی همزملان از دسلتاوردهاي چنلد     

دلیلش نیز این است کله  . هود هاخة علمی استفاده می

هان واقلدي نظلر دارنلد و در فضلاي     همة علوم به ج

جلدایی آنهلا بیشلتر    . کننلد  فرهنگی واقدي تنفس می

از آثلار  . اداري و قراردادي اسلت تلا ملاهوي و ذاتلی    

تللوان نشللان داد کلله  تللاری ی خللود کللوهن نیللز مللی 

ها را نیزتحت  هاي هر رهته مرمولا  سایر رهته نوآوري

 هلاي  دهند و در  ول تاریخ عللم هلاخه   تأثیر قرار می

از نظر کلوهن  . اند و ستدهاي فراوانی داهته علمی داد 

همة دانشمندان یک جامرة مرین هستند که اهلتراکات  

زیادي دارند و جوامع علمی در سطوس م تلفی که در 

تلر   مهلم  29.هلوند   ول یکدیگر قرار دارند، تشکی  می

امری علمی وجود دارند اینکه در سطوس پایینتر نیز جو

اي  اي قرفله  که هر یک در موضوعی خاص بله گونله  

در واقلع  . آموزنلد  بینند و زبانی فنی را ملی  آموزش می

هاي م تلفلی تلداخ  جواملع     خود کوهن نیز به هیوه

کند کله مرملولا    تصری  می  پبیرد و قتی علمی را می

برخی از دانشمندان بله تنلاوب یلا همزملان در چنلد      

  24.ی عضویت دارندجامرة علم

تلوان بلراي جواملع     در بین سطوس م تلفی که می

علمی در نظر گرفت جامرلة دانشلمندان در بلالاترین    

دانهللا و  سللط  قللرار دارد و جللوامری ماننللد فیزیللک 

هلر کلدام از   . تر قرار دارند دانها در مرقلة پایین هیمی

در . هوند سطوس م تلفی تقسیم میها نیز به  این رهته

دانهلاي قاللت جاملد،     فیزیک جوامری ماننلد فیزیلک  

روهلن  . هناسان رادیویی و  یر آن وجود دارنلد  ستاره

تلوان   است که جوامع علمی را صرفا در صلورتی ملی  

سطوس م تلش یک جامرة واقد دانسلت کله وجلوه    

اگر براي هر یک از این سلطوس  . اهتراکی داهته باهند
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یمی جداگانه و فاقد هر گونه وجله اهلتراکی در   پارادا

نظر بگیریم، چنلین جلوامری بله جزایلري جلداي از      

هللاي  اینکلله پللارادایم. یکللدیگر تبللدی  خواهنللد هللد

موجود، وجوه اهتراکی دارند و جامرة دانشمندان نیلز  

به  لور کللی اهلتراکات مهملی دارنلد محل  تردیلد        

مفلاهیمی ماننلد   اما اگر این مطلت را بپلبیریم  . نیست

هلاي   ناپلبیري کله از مؤلفله    ، گسست و قیان انقلاب

رونلد، بلا    اصلی فلسفة علم تامس کوهن به همار ملی 

 . مشکلاتی جدي روبرو خواهند هد
 

 تقدم پارادايم بر قواعد

کوهن در  رس مفهوم مرما و بح  از قواعد قل   

مرما، به روهنی تحت تلأثیر ویتگنشلتاین اسلت و بلا     

هایی مانند بلازي زبلانی و قواعلد     رارهصراقت از است

در اینجللا هللباهت او بللا  25.گویللد بللازي سلل ن مللی

. ویتگنشتاین صرفا بله ادبیلات بحل  مربلوط نیسلت     

زبلانی   مفهوم پارادایم از جهات م تلفی با مفهوم بازي

مثلا بلازي زبلانی بنلا بلر ترریلش      . قاب  مقایسه است

مند است و قواعد آن نیز بر اسلان توافل     قاعده امري

تکثلر بازیهلاي زبلانی،    . هلوند  جامرة زبانی تریین ملی 

بودن ماهیت آنها و  ها، جمری توافقی بودن قواعد بازي

ناپلبیري آنهلا نیلز از جملله      ناپلبیري و ترجمله   قیان

هاي زبانی است که کوهن  هاي دیگر نظریة بازي مؤلفه

 . گیرد وم پارادایم به کار میآنها را در بح  از مفه

هلا اسلتدلال    ویتگنشتاین در بح  از کلاربرد واژه 

اي مشترک از اوصاف که یک واژه  کرد که مجموعه می

. کند، وجلود نلدارد   اي جامع و مانع ترریش  را به گونه

را بللراي  26للبا او صللرف وجلود هللباهت خلانوادگی   

اي از اعضلا کلافی    اي مشترک بر مجموعله  ا لاق واژه

هلباهت اعضلاي یلک خلانواده بله ایلن       . دانسلت  می

هلا،   مرناست که آنها در یک فهرست متغیر از ویگگلی 

بلا  ... رنل  چشلم، خلل  و خلو و       مانند رنل  ملو،  

از نظلر ویتگنشلتاین   . یکدیگر هلباهتی نسلبی دارنلد   

مفلاهیم کللی در    هاي مشترک بین مصادق همة ویگگی

مثلال او در ایلن بحل     . قد هباهتی خانوادگی اسلت 

مثال صندلی است که ممکن اسلت بلر اسلان ترلداد     

گاه،هک ، مواد سازنده و نو  کلاربرد   ها، نو  تکیه پایه

هلایی   توان صلندلی  با این قال همیشه می.ترریش هود

را یافت که یک یا چند ویگگی را ندارنلد و یلا قتلی    

هایی را یافت که همزمان کلاربرد میلز    توان صندلی می

مفهوم بلازي نیلز مثلال دیگلري     . یا ت ت را نیز دارند

دهلد کله    است که ویتگنشتاین با تحلی  آن نشان ملی 

هلا   هاي ثابتی که بتلوان آنهلا را در هملة بلازي     ویگگی

اي  بلر مجموعله  « بلازي »مفهلوم  . یافت وجلود نلدارد  

 صلی  هود که اعضاي آن وجه اهتراک مش ا لاق می

هلا و روابل     اي از همانندي ندارند و با این قال هبکه

ویتگنشتاین هباهت خلانوادگی را  . بر آنها قاکم است

کنللد کلله  گرایللانی  للرس مللی  در برابللر دیللدگاه ذات

اي ثابت از صفات و قواعد را مبنلاي ا للاق    مجموعه

بللراي اعضللاي هللر  . دانسللتند هللاي علمللی مللی  واژه

تلوان   صلرفا ملی  ( هلومی یا مصادی  هر مف)اي  خانواده

اي از اوصاف را نام برد کله بیشلتر اعضلا در     مجموعه

امللا . بیشللتر آن اوصللاف بللا یکللدیگر هللباهت دارنللد

فهرستی از اوصاف که لزوما همة اعضا در هملة آنهلا   

بلا اینکله   . با یکدیگر هباهت داهته باهند وجود ندارد

پیروان ویتگنشتاین این مطلت را در خصوص مفلاهیم  

اما در این بح  هنلوز  . دانند نیز صادق می کلی علمی

توانند ادعا کنند کله صلندلی یلا بلازي      گرایان می ذات

موضو  قوانین علمی خاصی نیستند و مثالهایی خارج 

اگر بله موضلوعات علملی    . روند از بح  به همار می
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توان وجود قواعد و صلفات مش صلی    توجه هود می

م آهلن بله   به عنوان نمونه در ترریلش مفهلو  . را یافت

صفات مرینی مانند عدد اتمی خلاص و رسلانا بلودن    

هلاي ثابلت یلک     قوانین علمی ویگگلی . هود اهاره می

عنصر را که بین همة مصداقهاي آن عنصر مشترک اند 

اما مفاهیمی مانند صندلی یلا بلازي اگلر    . کنند بیان می

 لور   کله بله  ترریش روهنی ندارند به این دلی  است 

 .خاصی نیستندمستقیم موضو  قانون 

کوهن بح  از تقدم پارادایمها را نیز تحلت تلأثیر   

ویتگنشتاین بازي زبلانی  . ویتگنشتاین  رس کرده است

هلا بلا    بلازي . کند را بر اسان مفهوم قاعده ترریش می

اینکه قواعدي دارند املا قواعلد آنهلا یکسلان و قتلی      

کند که علم علادي   کوهن نیز استدلال می. ثابت نیست

ه بله قواعلدي صلری  نیازمنلد باهلد بله       بیش از آنکل 

چارچوب و الگوهایی وابسته است کله کلار     پارادایم،

البته الگوها نیلز قواعلدي   . کنند پگوهشی را هدایت می

. ضمنی دارند که ممکن است بسته به سیاق تغییر کنند

دهد که در بلازي   بنابراین کوهن با این بح  نشان می

ویتگنشلتاین  . سلت علم نیازي به بیان صری  قواعلد نی 

هلاي زبلانی، بیلان صلری       نیز در بح  از قواعد بازي

نرسسیان با تصلری  بله اینکله    . داند قواعد را لازم نمی

کوهن در این بح  به روهنی تحت تأثیر ویتگنشتاین 

او تحلیلل  ویتگنشللتاین پیرامللون : »نویسللد اسللت، مللی

را بسلل  داد تللا « بللازي»و « صللندلی»مفللاهیمی ماننللد 

کند که آنچه یک دانشمند در هنگلام کلار بلا    استدلال 

اي از مریارهلا و   یک پارادایم از آن آگاه است مجموعه

اي از مسللائ   مجموعلله»قواعللدي مرللین نیسللت بلکلله

پگوهشللی و روههاسللت کلله بلله واسللطة هللباهت و  

او در تأییلد  . انلد  با یکدیگر مرتب  هلده  22«سازي مدل

جویلد کله    ن ادعاي خود به این نکتله تمسلک ملی   ای

فرمولبندي قواعلدي کله پلارادایم خاصلی را هلدایت      

دانشمندان »کند که  کنند مشک  است و استدلال می می

به  ور عمده با ق  مسئله و نه بلا آملوزش قواعلد و    

  21.«آموزند هاي انتزاعی یک پارادایم را می ترریش

کوهن در بح  از تقدم پارادایم ن ست به تفاوت 

کنلد و سلپس بلا دلایللی      قاعده با پارادایم اهلاره ملی  

او در . کند چهارگانه از تقدم پارادایم بر قواعد دفا  می

کند که وجوه  بیان تفاوت پارادایم و قاعده استدلال می

. اهتراک پگوهشهاي علمی چیزي بیش از قواعد است

هوند و پارادایمها قتی در  ارادایمها اخب میقواعد از پ

البتله  . توانند پگوهشها را هدایت کننلد   یاب قواعد می

اي از پگوهشهایی را کله بله زعلم او     او در اینجا نمونه

بلا توجله بله     اصللا  . کند مند نیستند، مررفی نمی قاعده

ترریفی که او از قاعده ارائه کرد برید اسلت پلگوهش   

گونه کله    چون همان. اي وجود داهته باهد بدون قاعده

بلله همللان  تقریبللا بیللان هللد کللوهن در بیللان قواعللد 

عادي و در  کند که در ترریش علم هایی اهاره می مؤلفه

بهترین . ترریش ن ست پارادایم به آنها اهاره کرده بود

ر از این ادعلاي کلوهن کله پارادایمهلا قتلی در      تفسی

توانند پگوهشها را هدایت کننلد، ایلن     یاب قواعد می

است که از نظر او با وجود پارادایم نیلازي بله قواعلد    

مصرس و مرین نیست و یک پارادایم به  لور ضلمنی   

در این بح  کلوهن  . قواعد مورد نیاز را در خود دارد

همپوهانی نداهته باهلند،   براي اینکه پارادایم و قواعد

بدون اینکه با صلراقت اعللام کنلد، بله ترریلش دوم      

هلود و ایلن بلار الگوهلاي موفل        پارادایم منتق  ملی 

   23.نامد پگوهشی را پارادایم می

اخب ( الگوهاي موف )قواعد پگوهشی از پارادایمها 

بلراي ملورخ عللم    هوند و یافتن قواعلد مشلترک    می

هلاي   البته ترمیم. مشکلتر از یافتن پارادایم قاکم است
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روند کله   علمی ب شی از قواعد پگوهشی به همار می

املا از نگلاه   . انلد  در متون درسی با صراقت بیان هده

هللایی کله بلله عنلوان قاعللدة    کلوهن برخللی از ترملیم  

هوند، اهمیلت چنلدانی ندارنلد و     پگوهشی مررفی می

. مورد تواف  اعضاي جامرلة علملی نیسلتند   برخی نیز 

دانشمندان ممکن است در ملورد اینکله نیلوتن بلراي     

  قلهلایی دائملی  لرس کلرده     اي از مسائ  راه مجموعه

است تواف  داهلته باهلند و بلا ایلن قلال در تفسلیر       

سازي آن با یکدیگر اخلتلاف   پارادایم نیوتن یا عقلانی

ادایم نیلوتنی  در این صورت آنها بلر پلار  . داهته باهند

چنین . تواف  دارند و در مورد قواعد آن اختلاف دارند

تواند به عنوان یک الگلو پگوهشلها    پارادایمی هنوز می

بنابراین وجود پارادایم لزوما به مرنلاي  . را هدایت کند

 . وجود مجموعة کاملی از قواعد نیست

 

 بندي جمع

را بیشلتر در قلوزة     با اینکه کوهن مفهوم پلاردایم 

هلاي اصللی    گیلرد املا مؤلفله    وم تجربی به کار ملی عل

گرایلی، توجله بله ابرلاد      فلسفة ویتگنشتاین مانند تکثر

ناپلبیري،   ، انگارة قیان جمری هناخت، روش تاری ی

گرایلی   قراردادگرایی، تضریش رئالیسم و تقویت نسبی

زنلد و کلوهن در ایلن     در رویکرد کوهنی نیز موج می

 11.یتگنشللتاین نللداردهللا فاصلللة چنللدانی بللا و مؤلفلله

هاي زبلانی تکثلري تلاری ی     ها نیز مانند بازي پارادایم

دارند و این تکثلر قاصل  تغییلر تلاری ی و انقلابلی      

قراردادي بودن قواعد . قواعد قراردادي و جمری است

تواند گزارهلی   بازي به این مرناست که فلسفه تنها می

از قواعد قاکم بر یک بلازي زبلانی بدهلد و    تاری ی 

مریاري فراتر از اجما  براي ارزیلابی چنلین قواعلدي    

ویتگنشتاین عللم را یکلی از بازیهلاي     18.وجود ندارد

تواند یلک   داند و مرتقد است  یر علم نیز می زبانی می

املا کلوهن    .بازي زبانی با قواعد خاص به خود باهلد 

او بلا اینکله بله    . دانلد  صرفا علم را داراي پارادایم می

هلا را در   ها باور دارد املا هملة پلارادایم    تکثر پارادایم

 .  کند تاریخ علم جستجو می

هباهت خانوادگی   کوهن در بح  خود از استرارة

از نظر او مسائ  و فنون عللم علادي   . نیز بهره میگیرد

. هوند صری  تریین نمیبه واسطة قواعد و مفروضات 

ارتباط آنها با هم بر پایة هلباهتی خلانوادگی اسلت و    

اي  ممکن است انسجام قاکم بر آنها ناهی از مجموعه

گیرد که تلاش  کوهن نتیجه می. از قواعد مبنایی نباهد

بللراي تللدوین قواعللد مشللترک یللک جامرللة علمللی   

البتله  . فرجام است و با ناکامی دایمی هملراه اسلت   بی

ي کلی مانند لزوم انسجام، اهمیت فایدة عمللی،  قواعد

اهمیللت مشللاهدة تجربللی و لللزوم ارائللة هللواهد     

الاذهانی بین همة پارادایمها مشترک است و کوهن  بین

. در جاهاي دیگر به وجود چنین قواعدي اذعلان دارد 

ضمن آنکه قواعد خاص یک جامرة علمی ب شلی از  

اسلت و بله  لور قطلع     « چارچوب قوزة ت صصلی »

اي تلوان فهلم و تلدوین قواعلد      مت صصان هر رهلته 

قتی اگر فرض کنیم کله در  . خاص آن رهته را دارند

تلدوین قواعلد مشلک  باهلد، بلاز       هلا  برخی از قوزه

توان ادعا کرد که ناکامی در تدوین قواعد مشترک  نمی

در چنللین . بلله مرنللاي فقللدان چنللین قواعللدي اسللت

باهت دارد مواردي زبان علم بیشتر به زبان  بیرلی هل  

که با اینکه منط  خاصی بر آن قاکم است اما کاربران 

عادي زبان به  لور مسلتقیم بله ایلن منطل  تلوجهی       

. ندارند و یا اینکه در بیان آن توافقی با یکدیگر ندارند

به هلر قلال قضلاوت در خصلوص وجلود و اعتبلار       
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اي متفاوت اسلت و  بله    ها در هر رهته قواعد و ترمیم

 .هود مان رهته مربوط مینظر کارهناسان ه

مهمتللرین مشللک  کللوهن ایللن اسللت کلله مفهللوم 

. محوري فلسفة او یرنی پارادایم ترریش روهنی ندارد

تلوان نشلان    ابهام این مفهوم را با  رس این پرسش می

توان ادعا کرد که ملثلا در فیزیلک    داد که چه موقع می

پاسخ کوهن بله  لور  بیرلی      پارادایمی وجود ندارد 

دانهلا در مسلائ ، پاسل ها و     که اگر فیزیلک  این است

روهها اختلاف داهته باهند و بله دو یلا چنلد دسلته     

توان فیزیک را داراي پلارادایم   دیگر نمی  تقسیم هوند،

توان گفت کله   اما چرا در چنین وضریتی نمی. دانست

از این پس چند پارادایم وجود دارد  چلرا در هنگلام   

رادایمی وجلود  وجود اخلتلاف بایلد گفلت اصللا پلا     

گرایی به این مرناسلت   گراست و ک  ندارد  کوهن ک 

. کننلد  که با تغییر برخی از اجزا سایر اجزا نیز تغییر می

توانلد بله عنلوان     بنابراین انشقاق در یک پارادایم ملی 

ناپبیر تفسیر هود کله هلر یلک     تولد دو پارادایم قیان

تلوان   وللی آیلا ملی   . اجما  خاص بله خلود را دارنلد   

رفت کلله اگللر گروهللی از انسللانها صللرفا بللر    پللبی

ها تواف  کنند، مرنایش ایلن اسلت    اي ازمؤلفه مجموعه

اند  اصللا یلک    که یک پارادایم علمی را تأسیس کرده

توافقنامه براي اینکه به یک پلارادایم تبلدی  هلود بله     

امضاي چه ترداد از انسانها نیازمند است و اصلا چلرا  

کننلده باهلد     نها تریلین در قوزة علم باید ترداد انسلا 

دهنلد   اهمیت این پرسشها در این است که نشلان ملی  

ظاهرا صرف اجما  براي تریین پارادایم علملی مریلار   

ن ست باید مرلوم هود که اجما  چله  . مناسبی نیست

در . تواند یک پارادایم علمی را ایجلاد کنلد   کسانی می

این بح  به  ور قطع منطقی که باعل  اجملا  هلده    

و مثلا اجماعی که با زر یا زور . ز اهمیت دارداست نی

 .تأسیس هود، اعتباري ندارد

اما مشک  این است که کوهن اجملا  را بلالاترین   

و همانگونه کله مشلاهده هلد تصلری      . داند میزان می

رب   ذي  کند که هی  میزانی بالاتر از موافقت جامرة می

نهلا  برخی از پیروان کوهن نیز اجما  را ت. وجود ندارد

. کننلد  مریار صدق یا اصلا مرادل با صدق مررفلی ملی  

کند که اعتبار ققیقلت   به عنوان نمونه بلور تصری  می

چنلین دیلدگاهی للوازم     19.همان اعتبار جامرله اسلت  

تواند  مثلا دیگر امر کاذب نمی. نامترارفی به دنبال دارد

توانلد   خللاف اجملا  نیلز نملی    مورد اجما  باهلد و  

هاي فلردي نیلز تنهلا     ابداعات و خلاقیت. صادق باهد

زمانی اهمیت دارند که قابلیت کست اجما  را داهلته  

هلوند بله    باهند و از زمانی که مورد اجما  واقلع ملی  

در قالی که تاریخ علم ممللو  . هوند ققیقت تبدی  می

هاي خلاف اجملاعی اسلت کله در ابتلدا بلا       از نظریه

اما به دلی  هلواهدي  . هنجارهاي قاکم سازگار نیستند

که دارند بله تلدریو موافقلت اکثریلت دانشلمندان را      

البته خود کوهن با این صراقت اجما  . کنند جلت می

داند و ا لت در کنار اجملا  از   را با ققیقت برابر نمی

. گویلد  منط  و استدلال نیلز سل ن ملی     نقش  بیرت،

نکه بلر اسلتقلال منطل  و    چنین موضری مشروط بر آ

 بیرللت از پللارادایم تأکیللد داهللته باهللد، منافللاتی بللا 

اما مشک  اصلی این اسلت کله کلوهن    . رئالیسم ندارد

گرایانلة خلود نله تنهلا منطل  را تلابع        در رویکرد ک 

داند بلکه قتلی اینکله  بیرلت چیسلت و      می  پارادایم

هلایی هسلت را نیلز وابسلته بله       متضمن چه واقریلت 

چنین رویکردي مستلزم نلوعی  . کند اعلام می پارادایم

 .گرایی افرا ی است نسبی
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در نهایت کلاربرد روانشناسلی گشلتالت در کنلار     

روش تاری ی خطاي سهمگین و راهبردي کلوهن در  

 14گشت گشلتالتی . است ساختارانقلابهاي علمیکتاب 

در قالی که . اي دریک ذهن فردي است تحولی لحظه

انقلابی که کوهن در روش تاری ی خلود بله آن نظلر    

خل  ایلن  . دارد قاص  کاري جمری و تدریجی است

هاي مترددي را در کتاب سلاختار ایجلاد    دو پارداکس

دوم فکري خلود بله ایلن      کوهن در دورة. کرده است

تله انتقلال   الب: »خطاي راهبردي اذعلان کلرد و نوهلت   

هلا بله    هایی مانندگشت گشتالتی از افراد به گلروه  واژه

روهللنی اسللتراري اسللت و درایللن مللورد اسللتراره    

اي ندارند تا چله رسلد    جوامع تجربه. ساز است مشک 

به موازات تغییلر  . به اینکه گشت گشتالتی داهته باهند

مفاهیم یک جامره، افراد آن جامره ممکن است گشت 

آن   کنند، ولی صرفا برخلی از آنهلا،   گشتالتی را تجربه

این س ن که جامره گشتی گشتالتی را  .هم نه همزمان

  ام، کنلد، کله ملن بارهلا آن را تکلرار کلرده       تجربه می

تغییرگسترده در الگویی اسلت کله    فشردن یک فرایند

جایی براي فراینلدهاي جزئلی کله منشلأ ایلن تغییلر       

کلوهن در همایشلی کله در سلال      15.« نلدارد   اند، بوده

براي بزرگداهت او برگزار هد اعللام کلرد کله     8331

ها و جوامع خطلاي   نسبت دادن صفات فردي به گروه

سللاختار هناسللی اسللت و کتللاب  رایللو متللون جامرلله

. نیلز ازایلن جهلت اسلتثنا نیسلت       انقلابهلاي علملی   

سللاختار تللرین نمونللة ایللن خطللا در کتللاب   فللاقش»

ایللن اسللت کلله بلله  للور مکللرر از  انقلابهللاي علمللی

اي گروهی  هاي گشتالتی به عنوان ویگگی تجربه گشت

تواند گشلتی گشلتالتی را تجربله     یک گروه نمی. است

ندارد، هر چند هر ( یا علایقی)یک گروه ذهن ... کند 

از این رو یک . یک از اعضاي آن اقتمالا  داهته باهند

یمی ندارد، هر چنلد اعضلاي آن   گروه انت اب یا تصم

 16.« داهته باهند
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 ها نوهت پی
گرایی محلض بله چیلزي فراتلر از تصلورات خلود        . در تجربه 8

دسترسی نداریم و قتی امکان اثبلات املور فیزیکلی نیلز وجلود      

کنلد کله اگلر بله      ندارد. لبا پاتنم در نقد پوزیتیویسم استدلال ملی 

مریار قلقة وین پایبند باهیم و صرفا به تجربه اکتفلا کنلیم دچلار    

تنهاانگلاري لحظلة قلال    هویم که تلا خود  نوعی هک افرا ی می

( در این خصوص همچنلین ر. ک.  8915،834امتداد دارد. )پاتنم، 

 .999، 8961پوپر، 

براي مطالرة نقدي بر دیدگاه قلقة وین در خصوص جلدایی  .   7

 8915. پاتنم، ک. دانش و ارزش ر

بلونگور، للورنس،    ترکیبی نیلز ر. ک.  -در خصوص تمایز تحلیلی

، دفا  از خرد ناب، ترجمة رضا صادقی، انتشارات علملی   8911

 و فرهنگی، تهران.

 .815، 8924. پوپر،  9

 .ک. براي مطالرة نقدي بر دیدگاه پوپر ر.  4

، 8913پلبیري،   صادقی، رضا، نقلدهاي پلوپر و مشلکلات ابطلال    

  858-875، صص91مررفت فلسفی، هماره 

، عناصللر اصلللی دیللدگاه 8931صللادقی، رضللا، . ک. همچنللین ر

هلاي درونلی آن، پگوهشلهاي فلسلفی      پبیري و ناسلازگاري  ابطال

 .79-5، صص41کلامی، هماره 

 57، 8931، کوهن 5

 757، 8931کوهن،   6

در فلسفه مراصر مفاهیم زیادي هستند که بلا مفهلوم پلارادایم    .  2

( Language Game)زبانی،  بازي: اند؛ مفاهیمی مانند قاب  مقایسه

(، هاکلة مفهلومی  conceptual frameworkچارچوب مفهومی )

(conceptual scheme ( چلللللارچوب زبلللللانی ،)linguistic 

framework(هیوة قیات )form of life( نظام فکري )system 

of thought ( و هللیوة گفتمللان )modes of discourse .) در

ب شهاي بردي به تناست بح  بلا اجملال بله برخلی از مباقل       

 . تطبیقی اهاره خواهد هد

 94، 8931کوهن،  1

 89، 8931 کوهن،.  3

تامس کوهن در پانوهلت بله مشلاهدة عجیلت بلیکن مثلال         81

زند مبنی بر اینکه آب اگر اندکی گرم هود، نسبت به آبلی کله    می

،  755، 8931کلوهن،  . )هلود  اي عادي دارد زودتر منجمد ملی دم

جالت است که ارسطو و دکلارت نیلز در آثلار خلود     ( 6پانوهت 

اما زمانی که کلوهن کتلاب   . گزارهی مشابه گزارش بیکن داهتند

چلون بلر   . نوهت بطلان این باور مورد اجما  بلود  ساختار را می

کله گلرم اسلت     هلد آبلی   اسان قوانین ترمودینامیک استدلال می

براي منجمد هدن ن ست باید بله دملاي آب علادي برسلد و در     

نتیجه براي رسیدن به نقطة انجماد نسبت به آبی که دملاي علادي   

 .  دارد، به زمان بیشتري نیاز دارد

جالت است بدانیم با اینکه دانشمندان بر اسان همین اسلتدلال و  

کلرده بودنلد املا      بدون نیاز به مشاهده، باور بیکن را مردود اعلام

داستان ایلن اثبلات   . اکنون این باور از راه تجربی اثبات هده است

درست یک سال برد از انتشار کتلاب کلوهن،   . نیز خواندنی است
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آموزي دبیرستانی اه  تانزانیا در کلان  دانش 8369یرنی در سال 

فیزیک ادعا کرد در هنگام ساختن بستنی متوجه هلده اسلت کله    

او از سوي مرللم و  . هود از هیر عادي منجمد می هیر گرم زودتر

هاي خود مورد تمس ر قرار گرفت و در خانه نیلز بله    همکلاسی

اما . دلی  اینکه هیر گرم را در ی چال گباهته است، سرزنش هد

. جلی . او مدتی برد مشاهدة خود را براي فیزیکلدانی بله نلام دي   

برن که کنجکاو اس. اسبرن که از کلان آنها دیدار داهت، نق  کرد

هده بود در مح  کار خود از منشی آزمایشگاه خواست کله ایلن   

منشی در گزارش ن ست خود اعلام کلرد  . آزمایش را انجام دهد

که در آزمایش خطایی رخ داده و آب گلرم زودتلر منجملد هلده     

او قول داد که آزمایش را تکرار کند تلا نتیجلة درسلت بله     . است

کللار متوجللة درسللتی ادعللاي آن اسللبرن در ادامللة ! دسللت بیایللد

اي که به  ور مشترک با نلام خلود و آن    آموز هد و در مقاله دانش

 and Osborne. )آموز منتشر کرد، این پدیده را توضی  داد دانش

هنوز در خصوص علت این پدیده که در متون فیزیکی با ( 8363

. مرروف هده است، اتفاق نظري وجود نداردMpenbaنام پدیدة 

تلر   جلایی سلاده   فته هده که ملایع گرمتلر بله دلیل  جابله     ا لت گ

بلراي مطالرلة جزئیلات    . )هلود  اجزایش زودتر سرد و منجمد می

بیشتر در ایلن خصلوص و همچنلین جزئیلاتی بیشلتر از خطلاي       

 . ( Grandy ,7117 ,757. ک. مشابهی در قوزة روانشناسی ر

ي از ا بنابراین با اینکه کلوهن ادعلاي بلیکن را بله عنلوان نمونله      

کند اما اکنون این ادعا  خطاهاي ناهی از فقدان پارادایم مررفی می

به عنوان واقریتی تجربی که به دلی  سیطرة یک پارادایم خاص تلا  

دکلارت و بلیکن از     ، ارسطو. هد، قاب   رس است مدتها انکار می

بودند که آب اگر اندکی گرم هلود زودتلر    راه تجربه متوجه هده 

اي بله   ما دانشلمندان در دورة جدیلد بله انلدازه    ا. هود منجمد می

پارادایم خود اعتماد داهتند که این واقریلت را بلدون انجلام هلر     

قتی دستیار اسبرن نیز زملانی کله ایلن    . آزمایشی رد کردند  گونه

رویداد  یر منظره را مشاهده کرد به جاي اینکه در ذهنیلت قبللی   

کلرد و قلول داد   خود تردید کند تجربة خلود را نادرسلت اعللام    

البتله اینکله   . اي مطاب  انتظلاربگیرد  آزمایش را تکرار کند تا نتیجه

کنلد بلا اینکله     کوهن به سادگی باور بلیکن را ملردود اعللام ملی    

خطایی تاری ی است اما همین خطاي او تأییدي است بلر سل ن   

دیگر او که گاهی با سیطرة یک پارادایم خاص دانشمندان خود را 

کنند و نتایو پارادایم را به عنوان املوري   به تلقی مینیاز از تجر بی

 .  کنند تجربی منتشر می

کلرد کله ذهلن بلدون      پوپر نیز در نقلد بلیکن اسلتدلال ملی    .  88

او بله عنلوان یلک    . دهد فرض امکان پگوهش را از دست می پیش

اي  خواسلت کله برگله    آزمایش فکلري از دانشلجویان خلود ملی    

، 8961. )پللوپر، بردارنللد و مشللاهدات خللود را گللزارش کننللد  

سردرگمی دانشجویان در این خصوص که چه چیزي را باید (.51

فلرض تلوان    داد که یلک ذهلن خلالی از پلیش     بنویسند، نشان می

ی دسلت کلم بله    پگوهش ندارد و براي انجام هلر پلگوهش علمل   

پلوپر همچنلین   . هدف، زبلان و روش مرینلی نیلاز اسلت      مسئله،

کرد که ادعاي امثال بیکن و دکلارت مبنلی بلر یلافتن      استدلال می

یک روش عقلانی محض که مررفت خلالص را در اختیلار بشلر    

دهد باع  هد تا جوامع  یر مدرن بله دلیل  علدم     مدرن قرار می

جلوداتی  یلر عاقل  تلقلی     دسترسی به چنین روهی به عنلوان مو 

هاي گزافی را برابر با نابودي یا تضلریش   هوند و این تلقی هزینه

. )پلوپر،  بسیاري از فرهنگهلاي بلومی و اصلی  بله دنبلال داهلت      

8961 ،81) 

هاي علملی، در گلزارش    به عنوان نمونه پیش از تثبیت پارادایم87

هلد و   لکتریسیته ا لت از دافرة برقی  فلت ملی تجربی از پدیدة ا

افتلادن پلر کلاه پلس از جلبب بله جسلم داراي بلار الکتریکلی،          

 .هد رویدادي مکانیکی تلقی می

قالبهاي مفهلومی کله میراثلی کلانتی اسلت در آثلار کلوهن        .  89

که آیا قالبهاي  به عنوان نمونه مرلوم نیست. ترریش روهنی ندارد

مبنایی  بیری و عینی نیز دارند و یلا اینکله صلرفا مبنلایی      مفهومی

قراردادي دارند  مثلا آیا اکسیگن و هیدروژن یا قتی زمین و ملاه  

نیز قالبهایی مفهومی هستند  اگر دست کم برخی از قالبها مبنلایی  

تلوان انتظلار داهلت کله      عینی و  بیری داهته باهلند، آنگلاه ملی   

چنین . هاي م تلش قالبهاي مفهومی مشترکی داهته باهند ایمپاراد

قالبهایی به دلی  عینیتی که دارند بر قالبهاي ساختگی که کاربردي 
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نیست، اما پرسش این است که آیا ق  مسئله با نگاه بله الگلویی   

کنلد کلارکرد آموزهلی     یاي ضلمنی بیلان مل    که قواعد را به گونه
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